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رفتارهای خودسرانه و قبیله ای
بخشی از نمایندگان افراطی مجلس فعلی 

فاقد ویژگی های لازم برای ایفای نقشی ملی 
و راهبردی در شرایط حساس کشور هستند

سرمقاله

در آغاز بحث، لازم است نگاهی نظری به موضوع مسئولیت 
در نظام های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی خانوادگی 
بیندازیم. این باور بنیادی در اغلب اندیشه های مدیریتی و 
حاکمیتی وجود دارد که پذیرش هر نوع مســئولیت، چه در 
سطح فردی مانند خانواده و چه در سطح کلان مانند کشور 
مستلزم برخورداری از مجموعه‌ای از صلاحیت های ذاتی و 
اکتسابی است. حســب تجربه های آموخته و مبانی علمی 
مدیریت، فردی که در هر موقعیت برای تصدی مســئولیتی 
قدم پیش می گذارد باید نوعی احراز شایستگی و صلاحیت 
حرفه‌ای در او صورت گیرد. این برآورد مقدماتی مهم مبتنی 
بر شرایط، شــئون و اقتضائاتی است که با آن مسئولیت در 
ارتباط است. این امر از سویی با توفیق و کارآمدی آن فرد در 
مقام مسئولیت رابطه مستقیم دارد و از سوی دیگر، اعتماد 

عمومی و مشروعیت اجتماعی مسئول را تعیین می کند.
هرچه مســئولیت مورد نظــر، جنبه هــای عملیاتی و 
فنی بیشتری داشــته باشــد بر ضرورت آموزش، تجربه و 
صلاحیت حرفه‌ای تأکید بیشــتری می شود. در مقابل، در 
مســئولیت هایی که جنبه های فرابخشی، راهبردی، کلان و 
ملی دارند بیش از هر چیز بر بلوغ شــخصیتی، فهم عمیق 
معرفتی، توســعه یافتگی، شــرافت های اخلاقی و بصیرت 
سیاســی و فرهنگی فرد تأکید می شود. در همین چارچوب 
نظری، اگر بخواهیم جایگاه پارلمان به‌ویژه نماینده مجلس 
را تحلیل کنیم، سه شرط اساسی را برای صلاحیت افراد در 

این مقام برمی شماریم:
انســانی و توســعه یافتگی شخصیتی:  بلوغ  نماینــده‌ای که قرار اســت بــه نیابــت از مردم در 1
عالی ترین نهاد قانون گذاری کشــور حضور یابد باید انسانی 
ارتقا یافته، فرهیخته و دارای سطحی از توسعه یافتگی شخصی 
و فکری باشــد که مردم به وجود او افتخار کنند. او باید درک 
عمیقی از مسائل کلان ملی داشته باشد و بتواند منافع عمومی 

را بر ملاحظات شخصی و جناحی ترجیح دهد.
فهم حقوقی و ســاختار سیاســی: نماینده باید  شــناخت دقیق و نظام مندی از قانون اساســی، 2
روابط قوا، ساختار حکمرانی، وظایف و اختیارات پارلمان و 
جایــگاه ایران در نظام بین‌الملل داشــته باشــد. بدون این 
دانش، او نخواهد توانست در فرآیند قانون گذاری، نظارت و 

تعامل با سایر نهادها کارآمد عمل کند.
پشتوانه مردمی و مشروعیت انتخاباتی: حضور  نماینــده در مجلس باید متکی بــر رأی قاطع و 3
اعتماد گسترده مردم حوزه انتخابیه‌اش باشد. نماینده‌ای که 
با حداقل آرا وارد مجلس می شود و بخش بزرگی از جامعه، 
او را نماینده واقعی خود نمی‌دانند، در مشروعیت و مقبولیت 
بــا چالش جــدی روبــه‌رو اســت و نمی توانــد داعیه‌دار 

سخنگویی ملت باشد.
اکنون اگر با این ســه معیار نظری به وضعیت مجلس فعلی 
نــگاه کنیم، به‌ویــژه از زاویه نمایندگان منتســب به جبهه 

پایداری، با چالش هایی جدی مواجه می شویم:
نقصان در توسعه یافتگی شخصی و معرفتی:  بخشــی از نمایندگان افراطی مجلس فعلی فاقد 1
ویژگی هــای لازم و مورد قبول برای ایفای نقشــی ملی و 
راهبردی در شرایط حساس کشور هستند. برخی از آنان نه 
تنها چهره‌ای مورد اعتماد و افتخار برای حوزه انتخابیه خود 
نیســتند بلکه در محافل نخبگانی و سیاســی کشور نیز از 
حداقل جامعیت و مقبولیت برخوردار نیستند. در شرایطی 
که کشــور با بحران های متعددی نظیر فشــارهای خارجی، 
تهدیدهای امنیتی، جنگ ترکیبی و هجمه‌ روانی روبه‌رو است، 
مجلس باید واجد نقش فاخر، تعالی بخش، لنگرگاه آرامش و 
وحــدت در جامعــه، ســتون عقلانیــت، نماد انســجام و 
مساله محور و حلال مشکلات باشد. متاسفانه  بخشی از این 
برگزیدگان با آراء اندک با رفتارهای خودســرانه و قبیله‌ای و 
موضع گیری های قشری، جناحی و افراطی نه تنها به تکالیف 
ملی خود عمل نمی کنند که موجب تخدیش انســجام فراگیر 
شهروندان و تخریب گر اقتدار مردم در برابر دشمن می شوند و 
در بزنگاه های سیاســی نیز به جای ایفای نقش سامان بخش 
برای عبور آرام از بحران ها و حرمان ها، عامل منفی برای امید 

ملی و بازدارنده وصول به فرجام متین به نفع مردم‌ هستند.
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سید حسین مرعشی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی ایران در گفت‌وگو با محمد مهاجری، سردبیر خبرآنلاین به تحلیل وضعیت پیش‌رو -به خصوص 
پس از جنگ 12 روزه ایران و اســرائیل- پرداخت. او گفت: اســتراتژی ما باید برقراری امنیت و عدم تداوم جنگ باشد. مرعشی تأکید کرد که خمیرمایه 
نجات ایران در وضعیت جدید، باید این باشــد که همه سیاســیون، ملیون، مدافعان نظام، همه پشــت سر رهبری قرار بگیرند و از آن سو انتظار این است 
که رهبری نیز براساس خرد جمعی ملی از همه ابزارهایشان استفاده کنند. ما باید یک بسیج دیپلماسی راه‌ بیندازیم. مأموریت دادن به رؤسای جمهور 
سابق، نشانه عقلانیت است، نه ضعف. روسای جمهور گذشته در کنار رئیس‌جمهور فعلی، روسای مجالس گذشته در کنار رئیس مجلس فعلی و وزرای 
خارجه‌ پیشین در کنار وزیر خارجه‌ کنونی باید به عنوان مشاوران درجه  یک، مأموریت بگیرند. چه اشکالی دارد که به آقای خاتمی مأموریت داده شود تا به 
فرانسه برود؟ یا به آقای روحانی مأموریت داده شود به عربستان یا سازمان ملل سفر کند؟ مشروح این گفت‌وگو را می توانید در صفحه های 2 و 3 بخوانید.

 هر آنچه که از مجلس خبرگان قانون 
اساسی آغاز شد و تا امروز ادامه دارد و 
هر آنچه که مذهبیون به پشتوانه نفوذ 
و قدرت امام و آقای خامنه‌ای در دوران 
رهبری کسب کردند و از نزدیکی شان به 
ولایت فقیه و رهبری نظام بهره گرفتند 
تا ملیون را به حاشیه برانند، همه اینها 

به کشور آسیب رساند.
در  ما  فرماندهان  عالی ترین  اینکه   
شدند،  شهید  اسرائیل  اول  تهاجم 
نام  گذاشتن  با  که  نیست  مساله‌ای 
چرا  پس  شود.  حل  اقتدار«  »شهدای 
آنها شهدای  حرف بی‌اساس می‌زنید؟ 
مظلومیت ایران بودند.  این اقتدار نیست 
که عالی ترین فرماندهان شما در هجوم 
کسی  چه  شوند.  شهید  دشمن  اول 
 گفته این اقتدار است؟ این ضعف است.
اگر ندانیم کجا ضعف و کجا قدرت داریم، 

نمی توانیم آن را اصلاح کنیم. 
آمریکا  پیشنهاد  به  اسرائیل  اینکه   
بلافاصله جواب مثبت داده و آتش بس 
ماست.  موفقیت  نشانه  شده،  برقرار 
البته ما نباید فکر کنیم این یعنی برتری 

مطلق نظامی ما.
 از بزرگی سؤال کردند که آقایان چه شد 
که اروپا اوج گرفت و چه شد که ما پیشرفت 
نکردیم؟ گفت: اروپایی‌ها شکست هایشان 
را پذیرفتند اما ما شکست هایمان را انکار 
کردیم. تنها چیزی که می توانم خطاب به 
این  بگویم  مورد جنگ  در  بزرگان کشور 
ارزیابی  جنگ  واقعیت‌های  از  که  است 
جامعی داشته باشند و به این سخنرانی ها 
را  دشمن  و  تلویزیونی  گفت‌وگوهای  و 
خودمان  ضعف های  و  شمردن  کوچک 
جنگ  این  نکنند.  بسنده  ندیدن،  را 
تجربه خیلی گرانی برای ایران شد و باید 
واقعیت هایش را بزرگان کشور جزء به جزء 

ارزیابی کنند و درس بگیرند.
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آقای مرعشی! موضوع همبســتگی ملی که این روزها بسیار 
مطرح می شود را تا چه اندازه شعاری می‌دانید و تا چه حد منطبق 
با واقعیت؟ و به نظر شــما تا چه میزان می تــوان به آن به عنوان 

راهبردی برای خروج از وضعیت کنونی اتکا کرد؟
ایــن موضوع به نظر من کاملًاً واقعی اســت و دو ریشــه دارد. اول 
اینکه همه پذیرفته بودیم که نارضایتی از کارکرد نهادهای نظام جمهوری 
اسلامی بالاست. اگر بخواهیم ساده و فارغ از مسائل سیاسی و اجتماعی 
به موضوع نگاه کنیم، نفس اینکه برای هفتمین ســال متوالی، مردم تورم 

بالای ۳۵ درصد را تحمل می کنند، خود گویای نارضایتی جدی است.
ریشه دوم به این برمی گردد که بیشتر اسرائیلی ها و تا حدی آمریکایی ها 
روی این نارضایتی عمومی حساب کرده بودند؛ به‌ویژه اینکه در حمله‌ای 
ـ به عنوان نهاد اصلی  غافلگیرکننده، ضربه‌ای ســنگین و بزرگ به سپاه ـ
ـ وارد کنند، انتظار داشــتند که در پی این نارضایتی ها، مردم  مدافع نظام ـ
به خیابان ها بیایند. اما چنین اتفاقی نیفتاد و بسیاری از افراد تأثیرگذار در 
عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی- حتی کسانی که در خارج از 
کشور بودند- دشــمن و حمله کننده به ایران را محکوم کردند. در واقع، 

روح ملی ایرانیان به طور کامل تبلور یافت.
البته باید توجه داشت که بخشی از این تبلور، ناشی از قدرت نظام بود 
که معمولًاً مورد توجه قرار نمی گیرد؛ به این معنا که اگر نمی توانستیم ۱۵ تا 
۱۶ ساعت پس از نخستین حمله، سازمان‌دهی خود را به نمایش بگذاریم 
و پاسخ آتش سنگین بر تل آویو و شهرهای اسرائیل بدهیم، این روح ملی 

به این شکل ظهور نمی یافت.
در ایــران، تجربه های تاریخی زیادی وجود دارد؛ مثلًاً تجربه ســال 
۱۳۲۰ تجربه‌ای تلخ بود. زمانی که ایران اشــغال شــد و پادشاه کشور به 
دستور نیروی مهاجم استعفا کرد، هرچند مردم نسبت به آن پادشاه منتقد 
و ناراضــی بودند اما همراهی نکردند. قدرت نظام جمهوری اسلامی نیز 
در این میان بی تأثیر نبود. صحنه های جالب توجهی اتفاق افتاد؛ به عنوان 
مثال، با وجود اینکه بلوچ ها از نظام رنجش دارند و تحت تأثیر اختلافات 
میان سیستانی ها و بلوچستانی ها قرار دارند، دوستانی که از میدان گزارش 
می‌دادند، می گفتند برای نخستین بار در خیابان ها بلوچ ها می گفتند: »ما 
زدیم!« یعنی وقتی موشک به خاک اسرائیل برخورد می کرد، بسیاری از 
جوانان منتقد سرســخت جمهوری اسلامی از اینکه ایران توانسته پاسخ 
دهد، احســاس شــعف و غرور می کردند. واقعاًً در این ایام، روح ملی 

ایرانیان بروز یافت.
البته ممکن اســت از این موضوع اســتفاده ابزاری شــود اما در دل 
آن، درس بزرگی نهفته اســت؛ وقتی از اهمیت وطن ســخن می گوییم، 
یکی از ابعاد آن خاک اســت، بُُعد دیگر اســتقلال و بُُعد سوم ایستادگی 
در برابر بیگانه‌ متجاوز. اینها تنها بخشــی از ماجراست. بخش دیگر به 
فرهنگ بازمی‌گردد؛ همان موزاییکی از قومیت های ایرانی. بخشــی از 
این فرهنگ، زبان فارســی است و در ذیل آن، زبان محلی و گویش ها و 
لهجه های گوناگون. آداب و رســوم، پلورالیسم و چندگانگی که در ایران 

وجود دارد، همه‌ اینها در کنار هم، ایران و وطن را معنا می کنند.
فرهنگ شیعی را هم می توان گفت.

بله، بخش دیگری از هویت ما نیز فرهنگ شــیعی است. هیچ کس 
نمی تواند بگوید که وطن پرســتی را صرفاًً باید در مقابله با یک لشــکر یا 

کشور متجاوز خلاصه کرد. این تنها یک بُُعد از ماجراست.
 آقای مرعشی! به نظر شما این همبستگی یکی از همان رفتارهای 
غیرقابل پیش بینــی و غیرقابل تصور ایرانیان بود؟ من نمی توانم 
بپذیرم که اسرائیلی ها، آمریکایی ها و دستگاه های اطلاعاتی شان 
در زمان این حمله اشتباه کرده باشند. به نظرم تصورشان این بود 
که پس از دو سه روز کشــور دچار فروپاشی می شود و مردم به 
خیابان ها می‌ریزند؛ مثل سال های ۷8، ۹۶ یا ۵۷ و مواقع دیگر. آیا 

این هم باز یک رفتار غیرقابل پیش بینی از سوی مردم ایران بود؟
بله، حتماًً همین طور است. این موضوع واقعاًً عجیب است و 
دشمنان نتوانستند آن را بفهمند. آنها متوجه نبودند که هرچند در 
داخل ایران نارضایتــی و اختلاف وجود دارد اما در مقابل تهاجم 

خارجی، ایرانی ها متحد می شوند.
برخــی گفتند که این همبســتگی ملــی در واقع نوعی 
ناسیونالیســم بود و دیگر مؤلفه ها مانند فرهنگ دینی را 
کنار گذاشــتند. در مقابل، بعضی ها افراط کردند و گفتند 
این روح ملی نبود بلکه حماسه‌ای دینی و اسلامی بود که 

در مردم بروز کرد. به نظر شما این دو قابل تفکیک‌اند؟
اینها قابل تفکیک نیســتند. وقتی از ایران سخن می گوییم باید همه 
جوانب آن را بپذیریم؛ یکی از آنها نیز همین اختلافات درونی اســت. از 
زمانی که در ایران زمزمه های مشروطیت آغاز شد و کشور تصمیم گرفت 
از نظام سنتی ناکارآمد عبور کند- نظام سلطنتی قاجار که ناکارآمدی‌اش 
در جاهــای مختلفی از جمله جنــگ اول و دوم ایران و روس، جنگ با 
انگلیسی ها که منجر به جدایی افغانســتان شد و حذف شخصیت های 
مؤثری چون امیرکبیر و قائم مقام فراهانی، خود را نشان داده بود- ایرانی ها 

خواستار بازسازی کشور شدند که در نهایت به مشروطیت انجامید.
از آغاز مشــروطه تا نهضت ملی شــدن نفت، تا انقلاب اسلامی و تا 
پیش از فراگیر شدن نهضت امام، ما با یک واقعیت تلخ درباره کشمکش 
و اخــتلاف میان ملیــون و مذهبیــون مواجه بودیم. ایــن اختلاف کمر 
مشروطیت را شکست. مشــروطیت به دلیل اینکه نتوانست به استقرار 
یک دولت جامع و توانمند منتهی شــود که کشور را اداره کند، رضاخان 

آمد و به نوعی منجی ایران شد.

بررســی دوران رضاشاه بســیار درس آموز اســت. حتی مدرس، که 
مخالف نخست‌وزیری رضاخان بود و بعدها با پادشاهی او مخالفت کرد، 
گفتــه بود این آدم به‌دردبخوری اســت و به عنوان وزیر جنگ باید بماند. 
چراکه از آغاز مشروطه تا ظهور رضاشاه، ناامنی بر کشور حاکم شده بود 

و همه به این نتیجه رسیده بودند که یک نفر باید امنیت را برقرار کند. 
در اوج نهضت ملی شــدن نفت، حوادث تلخی رخ داد. از ســی تیر 
که ملت به خیابان ها آمدند و وحدت بین دکتر مصدق و آیت‌الله کاشانی 
شــکل گرفت و دربار ناچار به عقب نشــینی شــد و مصدق را به عنوان 
نخست‌وزیر معرفی کرد تا ۲۸ مرداد که کودتا علیه مصدق شکل گرفت و 
هیچ کس برای دفاع از او به خیابان نیامد فقط ۱۳ ماه فاصله بود. این ۱۳ 
ماه، دوره‌ اختلاف بین آیت‌الله کاشــانی- نماینده مذهبیون- و ملیون به 

رهبری مصدق بود و این اختلاف کمر ایران را شکست.

به نظر مــن، بزرگ ترین هنر امام خمینــی در دوران انقلاب اسلامی 
را می تــوان در دو کلمه تعریــف کرد: نخســت، در دوران نهضت، امام 
توانست همه را با یکدیگر متحد کند. بعدها مشخص شد که امام با آقای 
شریعتی چندان موافق نبود اما آقای مطهری را قبول داشت. با این حال، 
هیچ گاه امام جمله‌ای نگفت افرادی که آقای شــریعتی را دوست دارند، 
فاصلــه بگیرند. بلکه امام همواره توصیه می کــرد که روحانیون در مورد 
دانشگاهیان و روشنفکران بدبین نباشند و به روشنفکران نیز می گفت که 
فکر نکنند همه‌ روحانیون ضد توسعه و آزادی هستند. این بخش، بسیار 

مهم و تعیین کننده بود.
نکته دوم که امام نهادینه کرد، واژه‌ای به نام جمهوری اسلامی 
بود؛ یعنی همانند دیگــر جمهوری های دنیا، مردم نهادهای آن را 
تعیین می کنند اما در چارچوب قوانین اسلامی. این همان آشــتی 

میان ملیون و مذهبیون بود.
در سال های اخیر به مشکل برمی خوردیم؟

بله، به طور وسیع. هرآنچه که از مجلس خبرگان قانون اساسی 
آغاز شــد و تا امروز ادامه دارد و هر آنچه که مذهبیون به پشتوانه 
نفوذ و قدرت امام و آقای خامنه‌ای در دوران رهبری کسب کردند 
و از نزدیکی شان به ولایت فقیه و رهبری نظام بهره گرفتند تا ملیون 

را به حاشیه برانند، همه این ها به کشور آسیب رساند.
شــما می خواهیــد ایــن دو گــروه را بــه اصلاح طلبان و 

اصول گرایان تقسیم کنید؟
اصلًاً نمی خواهم اصولگرا و اصلاح طلب بگویم، موضوع فراتر از این 
تقسیم بندی هاست. حتی بسیاری از اصلاح طلبان ما نیز وقتی قدرت در 
اختیارشان بود همان رفتارهایی را انجام دادند که اصول گرایان می کردند.

مگر آقای محتشــمی به عنوان یک شخصیت چپ گرا که وزیر کشور 
هم بــود از امام برای نهضت آزادی نامه نگرفــت؟ اینها که دیگر چپ و 
راســت نداشت. چه چپ و چه راست غلبه اسلام خواهی بر نگاه ملی به 
 تدریج ما را به نقطه‌ای رساند که امروز در آن قرار داریم. ما شاخص هایی 
داریم. مثلًاً در ســال های اخیر به‌ویژه پس از سال ۱۴۰۱ که واقعه مهسا 
رخ داد، تیم ملی فوتبال ایران در مقابل آمریکا بازی کرد. عده‌ای در ایران 
از پیروزی آمریکا خوشحال شــدند! این واقعاًً یک فاجعه است. اما در 

جریان حمله اسرائیل، فرصتی ایجاد شد که روح ملی دوباره زنده شود.
منظورتان ناسیونالیسم است؟

نه، من نمی گویم ناسیونالیسم؛ بلکه منظورم روح ایرانی است.
روح ایرانی با همه مختصاتش؟

بله با تمام مختصات. در این روح ایرانی، اهل‌ ســنت حضور 
دارند، شیعیان با اکثریت حضور دارند... .

اقلیت ها هستند.
گفت‌وگوی تمدن ها هست، ایستادگی در برابر دشمن هست. 
مردم از داشتن قدرت موشکی مشعوف و از مصالحه نیز خرسند 
می شــوند. این روح ایرانی خود را نشان داد. این روح، ملی گرایی 
افراطی نیســت که در برابر مذهبیون قرار بگیرد اما قطعاًً از اینکه 
مذهبیون از قدرت رهبری و نظام جمهوری اسلامی استفاده کنند 

و در نتیجه جمهوریت را تضعیف کنند، ناراضی است.
از ۱۲ فروردیــن ۱۳۵۸ که ۹۸ درصد مردم ایران به جمهوری اسلامی 
رأی دادند- البته با دریافت و تصور آن زمان شان از جمهوری اسلامی نه 
با درک امروزی از جمهوری که در آن 6 فقیه سرنوشــت کشور را با آری 

یا نه مشــخص کنند- خواسته این بود که جمهوری واقعی برقرار باشد؛ 
جمهوری‌ای که مقررات دیــن را رعایت کند و به اعتقادات مردم احترام 
بگذارد. اکنون ما در مقطعی هســتیم که ۴۵ ســال تجربه داریم؛ از آغاز 

جمهوری اسلامی تا امروز ۴۵ سال تجربه پشت سر ماست.
 آقای مرعشی! یکی از اهدافی که گفته می شد اسرائیلی ها 
در جنگ دنبال می کردند، بحــث تجزیه ایران بود. آیا این 

خطر را جدی می‌دانید؟
خیر، تجزیه ایران جدی نیست. دو موضوع جدی نیست: اول، 

تجزیه ایران.
جدی نیست، یعنی چه؟

یعنی حتی اگر- خدای نکرده- جمهوری اسلامی هم ســقوط کند، 
ایران تجزیه نمی شود. دلیلش این نیست که ظرفیت تجزیه در ایران وجود 

ندارد بلکه به این خاطر است که قدرت های اصلی جهان تصمیم گرفته‌اند 
که جغرافیای منطقه ما تغییر نکند. اگر قرار بود تغییری رخ دهد، در اوج 
ضعف دولت مرکــزی در عراق، زمانی که کردها رفراندوم برگزار کردند و 
۹۸ درصد رأی به استقلال کردستان دادند همان‌ موقع باید عملی می شد. 
اما ایران، ترکیه، عربستان، اروپا و آمریکا همگی متحد شدند تا کردها را 

از این تصمیم منصرف کنند.
هر نوع تغییری در جغرافیای ایران، اثراتش را در کل خاورمیانه 
می گــذارد و با این تغییر نه آمریکایی ها موافق‌اند نه اروپایی ها، نه 

کشورهای عربی، نه ترکیه و نه پاکستان.
آیا اسرائیلی‌ها موافق هستند؟

اســرائیلی ها دلشان می خواهد اما تعیین کننده نیستند. آنها از یک 
کشــور مقتدر مثل ایران که تنها کشــور مســتقل منطقه باقی مانده، 
می ترسند. مصر کجاست؟ سوریه، اردن و دیگر کشورها کجا هستند؟ 
زمانی که اتحادیه عرب نمی تواند پس از سقوط بشار اسد حتی کمترین 
فشــار را به اسرائیل وارد کند که زیرساخت های سوریه را شخم نزند، 
جهان عرب کجاســت؟ چیزی به نام »جهان عــرب« وجود ندارد. 
کشــورهایی با زبان عربی، اقتصاد قوی و رفاه اجتماعی دارند اما آن 
حمیت، غیرت و هویت عربی کجاست؟ دیگر وجود ندارد. اسرائیل 

کوچک تر از آن است که بتواند درباره ایران حرف بزند.
یکی اراده بین‌المللی است. مورد دوم چیست؟

یکی همان تجزیه اســت که گفتم دنیا موافق آن نیست. مثلًاً 
پاکســتان موافق نیست چون ممکن اســت با تجزیه بلوچستان 
مواجه شــود. عراق نیز مخالف اســت چراکه مساله کردستانش 
دوبــاره مطرح می شــود. ترکیه مخالف اســت چــون مرزهای 
کردی‌اش دچار آشفتگی خواهد شد. روسیه، آمریکا و کشورهای 

عربی هم مخالف‌اند بنابراین، این اتفاق نخواهد افتاد.
خود همبستگی ملی ایرانی ها چطور؟

همبستگی ملی ایرانی در شرایطی که حکومت مرکزی ضعیف 
شود، ظرفیت هایی- نه خیلی قوی- اما نشانه هایی از آن در برخی 
قومیت ها وجود دارد. ولی در مجموع شدنی نیست. به نظر من، 

خطری به نام تجزیه ایران وجود ندارد.
موضــوع دوم که باز هم نکته‌ای مثبت برای ماســت، این اســت که 
حتی با فروپاشــی جمهوری اسلامی، بســیاری از کشورهای جهان با 
آن مخالف‌انــد. همان ترکیبی که با تجزیه ایران مخالف‌اند با فروپاشــی 
جمهوری اسلامی نیز موافق نیســتند چراکه چنین فروپاشــی‌ای فقط 
بــه ایران محدود نمی ماند و کل خاورمیانه را دچار آشــفتگی می کند که 

هیچ کس قادر به مهار آن نخواهد بود.
مثلًاً آمریکا و ناتو به افغانســتان لشکرکشــی کردند، طالبان 
را سرنگون ســاختند، ما نیز با آنها همراه شدیم. نیروهای جبهه 
شمال وارد شــدند، دولت مستقر شد، قانون اساسی نوشته شد؛ 
اما نتوانســت اداره کنــد و پس از ۱۰ تا ۱۵ ســال، دوباره طالبان 

بازگشت. استقرار نظام های جدید به این سادگی نیست.
به‌رغم تمام مشــکلات و محدودیت هایی که در ایران وجود دارد، ما 
برگ های خوب و مثبتی هم داریم. اولین برگ در عرصه داخلی اســت: 
بعد از اینکه مردم ایران با شــرافت، عظمت و زیبایی از سرزمین شان در 
برابر دشــمن متجاوز دفاع کردند و این گونه یکپارچه وارد میدان شــدند 
من یک متنی دیدم که به رئیس موسســه فرهنگی ســپاه )اوج( منسوب 

بود که از اصلاح طلبان، اصول گرایان، عبدالکریم سروش و بسیاری دیگر 
تجلیل کرده بود که چقدر مردانگی نشــان دادند و در شرایط سخت پای 
کشور ایستادند. این ظرفیت خود را نشان داد. ۴۵ سال تجربه هم پشت 

سر ماست.
مــا باید این مســاله را ساده ســازی کنیم. باید بپذیریم که حســین 
شــریعتمداری- با اینکه ممکن اســت ما از او خوشمان نیاید- نماینده 
بخشــی از جامعه اســت که مانند او فکر می کنند. یا عده‌ای مثل آقای 
جلیلی فکر می کنند. عده‌ای هم مانند آقای خاتمی، یا دکتر ســروش، یا 
حدادعادل فکر می کنند. باید بپذیریم که همبســتگی ملی صرفاًً در حد 

سخنرانی و برنامه تلویزیونی کافی نیست؛ بلکه باید نهادینه شود.
چگونه به خطر می‌افتد؟

زمانی که فقط در حد شعار باقی بماند و از آن عبور کنیم.
همیــن افرادی که شــما نــام بردید، می تواننــد هم عامل 

همبستگی باشند و هم عامل تفرقه.
باید بپذیریم که هر فرد به انــدازه وزن اجتماعی خود حق اظهارنظر 
و نفوذ دارد. ما باید سیاست چندوجهی را بپذیریم. کشور را نمی توان بر 

مبنای یک تفکر ۲۰ درصدی اداره کرد.
حتماًً باید جنگی رخ می‌داد تا این موضوع را متوجه شویم؟

نه، قبلًاً هم متوجه شده بودیم ولی به آن عمل نکردیم. الان هم لزوماًً 
نیاز به جنگ نبود اما این جنگ تلنگری وارد کرد. به‌ نظر من، اگر به این 
جمع بندی برســیم که ایران برای ما مهم است- چنانکه در عزاداری های 
امســال، نوحه هایی برای ایران خوانده شدـ این موضوع کاملًاً هماهنگ 
بود. اباعبدالله نیز برای عزت جنگید و ما نیز برای عزت به میدان آمدیم. 

آن نوحه ها نیز در راستای عزت ایران بودند.
حالا که به این نقطه رسیدیم، باید آن را نهادینه کنیم؛ یعنی اجازه دهیم 
نهادهای مؤثر سیاســی و اجتماعی، نظیر احزاب، شکل واقعی به خود 
بگیرند و نحله های فکری به اندازه وزنشان کرسی داشته باشند. مجلس 
۲۹۰ کرســی دارد؛ سهم آقای شریعتمداری و دوستانش شاید ۱۵ کرسی 
باشد، پس همان را به آن ها بدهیم. قرار نیست اداره مملکت را به این گروه 
بدهیم چون اکثریت نیســتند. اجازه دهیم اکثریت و اقلیت شکل واقعی 

خود را پیدا کنند و همبستگی ملی نهادینه شود.
مساله دوم در مواجه با مسائل خارجی است. ما باید کاملا واقع بینانه 
از ایران دفاع کنیم و نه دچار خود کم بینی شویم و احساس ضعف کنیم و 
نه احساس غرور کنیم. یعنی بگوییم ما ضعیف هستیم و مجبوریم جاهایی 
کوتاه بیاییم و تسلیم شویم و نه اینکه آنقدر احساس قدرت کنیم که خدای 

نکرده کشورمان دچار جنگ شود.
منظورتان مذاکره است؟

بله، حتماًً مذاکره. اما مذاکره‌ای که در آن پیامی روشن به دنیا بدهیم. 
در واقع، حمله آمریکا و اســرائیل نه به ایران بلکه به دیپلماســی بود. در 

زمانی که ایران در حال مذاکره و گفت‌وگو بود این حمله صورت گرفت.
 پس دیگر دلیلی برای مذاکره نیست؟

هیچ‌وقت کارها صفر و صدی نیست. این نیست که اگر ما در مقطعی 
با خیانت به دیپلماسی و ملت ایران مواجه شدیم، بگوییم خب ما رفتیم؟ 
اینگونه نتیجه‌ای حاصل نمی شــود. باید از ایــن ابزار به عنوان یک برگ 
در مذاکرات استفاده کنیم و می کنیم. اینگونه نیست که به سادگی به میز 
مذاکره بازگردیم بلکه باید معلوم شود که آقای نتانیاهو، آقای ترامپ شما 

به مذاکره خیانت کردید و باید هزینه‌اش را بدهید.
همین باید در مذاکره مطرح شود؟

همین را در گفت‌وگو باید گفت غیر از این نمی شود.
یعنی اینکه ما فحش بدهیم و آنها فحش بشنوند، نباشد.

مساله‌ این است که ایران کشوری با سابقه تاریخی و تجربه های ملی 
فراوان اســت. از دید من، جنگ اخیر شباهت هایی با جنگ اول ایران و 
روس دارد. ما در صنایع دفاعی پیشرفت هایی مانند موشک، پهپاد و… 
داشتیم و این سرمایه گذاری ها عالی بود و باید تقویت شود. اما دنیا در این 
جنگ ســطح جدیدی از تکنولوژی را نشان داد. ما هنوز در حال بررسی 
هســتیم که چرا در همان ســاعات ابتدایی جنگ، برخی از فرماندهان 
عالی‌رتبه مان را از دست دادیم. آیا آنها مسلط بودند؟ آیا دشمن نفوذ کرده 
بود؟ این نفوذ، نفوذ چند مهاجر افغان نیســت. ممکن است چند نفر را 
در کــف خیابان اجیر کنند و به آنها بگویند فلان چیز را به فلان جا ببرند 
بدون اینکه بدانند آن چیست؛ فقط جابه جا کرده‌اند و پولشان را گرفته‌اند.
اینکــه عالی تریــن فرماندهــان ما در تهاجم اول اســرائیل شــهید 
شــدند، مساله‌ای نیســت که با گذاشــتن نام »شــهدای اقتدار« حل 
شــود. ابتدا انتخاب عنوان »شــهدای اقتدار« اشــتباه بــود. پس چرا 
حرف بی‌اســاس می‌زنید؟ آنها شــهدای مظلومیت ایــران بودند اما این 
اقتدار نیســت کــه عالی ترین فرماندهان شــما در هجوم اول دشــمن 
 شــهید شــوند. چه کســی گفته این اقتدار اســت؟ این ضعف است.
اگر ندانیم کجا ضعف و کجا قدرت داریم، نمی توانیم آن را اصلاح کنیم. 
بله، فرماندهان ما مظلومانه شــهید شــدند و شــهدای مظلومیت ایران 
درست است. چنین اتفاقی در جنگ اول میان ایران و روسیه هم رخ داد.

در دوره قاجار؟
بلــه در دوره قاجار، قبل از این جنگ، عشــایر را جمع می‌کردند و 
هرکس با اســلحه خودش می آمد؛ ممکن بــود در جنگ 10 نوع تفنگ 
مختلف وجود داشــته باشد و هر کس با لباس خودش حاضر بود. اینها 
نه پشــتیبانی داشــتند و نه آذوقه و ســازمان تدارک و لجستیک؛ فقط 

می جنگیدند و هر چه می شد، می شد.
یــک مرتبه عباس میرزا که حاکم تبریــز و فرمانده جنگ بود 

راهبرد نجات ایران
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با یک لشکری کلاسیک با سربازان آموزش‌دیده، یونیفورم، توپ 
جنگی، پشتیبانی، آذوقه و ذخیره مهمات و تفنگ های یک‌دست 
و سازمان یافته مواجه شد. به عباس میرزا اولین اصلاح طلب ایران 
می گویند. وی وقتی در جنگ اول با روســیه ایران باخت و منجر 
به قرارداد گلستان شد، متوجه شد ایران از دنیا عقب افتاده و قبل 
از امیرکبیر وارد پروسه اصلاحات شد. در آنجا اتفاق دوم رخ داد و 

الان ما باید پیشگیری کنیم که آن اتفاق دوم نیفتد.
یعنی تداوم جنگ؟

بله، جنگ دوم شــد. ایرانی ها احساس بدی داشتند چون بخشی از 
خاکشــان را از دست داده بودند. اما خوشبختانه ما الان حتی یک متر از 
خاک کشورمان را نه در جنگ تحمیلی عراق و نه جنگ تحمیلی اسرائیل 

و آمریکا از دست نداده‌ایم و همه چیز سر جای خودش است.
ایرانی ها ناراحت بودند. فتحعلی شــاه تحت تاثیــر افکار عمومی به 
تبریز رفت، بزرگان را جمع کرد و پرسید: »چه کنیم؟ بجنگیم یا به قرارداد 
گلستان قانع باشیم؟« همه گفتند باید بجنگیم. یک جوان ۲۳-۲۲ ساله 
به نام قائم مقام فراهانی از فتحعلی شــاه پرسید: »ایران چند کرور خراج 
دارد؟« شاه گفت ۲۰ کرور؛ یعنی هر کرور معادل ۵۰۰ هزار تومان می شد. 
قائم مقام پرسید: »روسیه چند کرور خراج دارد؟« شاه گفت ۵۰۰ کرور. 
قائم مقام گفت: »قربان، کشــوری که ۲۰ کرور خراج دارد با کشوری که 

۵۰۰ کرور خراج دارد، وارد جنگ نمی شود«.
او را تف و لعن کردند و فتحعلی شــاه او را از تبریز به خراســان تبعید 
کرد. جنگ شــروع شــد که منجر به قرارداد ترکمنچای شد؛ قراردادی 
مثال‌زدنی به عنوان بدترین قرارداد و بخشی دیگر از ایران به دنبال آن جدا 
شد. قدرت موشکی ما در این جنگ مایه سربلندی شده است. یعنی اگر 
نمی توانستیم اسرائیل را محکم بزنیم، اسرائیل کشوری نبود که جنگ را 
شروع کند و به آتش بس رضایت دهد. تا الان در تاریخ جنگ های اعراب 

و اسرائیل چنین چیزی دیده نشده است.
در مســاله غزه هم که سه ماه بر ســر غذا پیش بحران پیش آمد تمام 
اروپا، کشورهای عربی و هیأت حاکمه آمریکا به نتانیاهو فشار آوردند که 
اجازه دهد به مردم غذا برسد اما او برای مدت طولانی راه را باز نکرد و با 

ابزار غذا از فلسطینی ها انتقام گرفت.
اینکه اســرائیل به پیشــنهاد آمریکا بلافاصله جــواب مثبت داده و 
آتش بس برقرار شده، نشانه موفقیت ماست اما همه‌ مساله نیست. البته 
ما نباید فکر کنیم این یعنی برتری مطلق نظامی ما؛ این گونه نیست و باید 
ســریع این واقعیت را بپذیریم. اســرائیل خودش نیست؛ آمریکا و اروپا 
پشت سرش هستند. یکی از رهبران اروپا اخیراًً گفته اگر اسرائیل نبود ما 
بایــد آن را ایجاد می کردیم. یعنی از ۱۱۰ هزار میلیارد دلار تولید ناخالص 

دنیا ۴۰ درصد پشت اسرائیل است.
به اتفاق آمریکا.

اتفاقا آمریکا و اروپا که پشــت سر اســرائیل هستند. ارتش 
اســرائیل یک یــگان از ارتش آمریکاســت کــه در صحنه عمل 
می کند. لــذا ضمن اینکه ما باید حتما بــا صلابت برخورد کنیم 
امــا احتیاط های لازم را هم باید بکنیم. حتمــا ایران باید طوری 
صحنه را مدیریت کند که با اتکا به قدرتی که اعمال و به آتش بس 

رسیدیم، بتواند از هر اتفاق نظامی جدید پیشگیری کند.
آقای مرعشی! بحث مذاکره را مطرح کردید. فکر می‌کنید ما در 
موضوع رفع تحریم ها بتوانیم در مذاکرات به نتیجه‌ای برسیم؟ آیا 

دست بالایی داریم مثل ۲، ۳ یا ۵ سال پیش؟
اینکه قبلًاً فرصت ها را از دســت دادیم، مســاله الان نیســت. اگر 
بخواهیم بگوییم قبلًاً چه کســی چه گفت و من چه گفتم، اینها انحراف 
است. امروز پیشــنهاد من این است که همه سیاسیون، ملیون، مدافعان 
نظام و ایران یک جمله بگویند و آن جمله این اســت: »همه ما پشت سر 

رهبری هستیم«. این خمیرمایه نجات ایران است.
از طــرف دیگــر انتظار ما این اســت که رهبری نیز بر اســاس خرد 
جمعی ملی از همه ابزارهایشان استفاده کنند. تجربه دیپلمات های ایران، 
فرماندهان، سیاسیون، روسای جمهور و روسای مجلس گذشته همه در 
خدمت رهبری است. ما باید یک بسیج دیپلماسی انجام دهیم. حتماًً باید 

مسائل مان را با اروپا حل کنیم.
می شود مسائل اروپا را بدون آمریکا حل کرد؟

حتماًً می شود.
چگونه؟

آمریکایی ها و اروپایی ها متحد هســتند اما اروپا الان مشکل 
امنیتی دارد.

اما الان اروپایی ها تندتر از آمریکایی ها هستند.
باید همین را حل کنیم. دیپلماســی یعنی همین. ما نباید اجازه دهیم 
چنین اتفاقی بیفتد. باید ببینیم دغدغه اروپایی ها چیست. باید تیم هایی 
را بسیج و فعال کنیم و از ابزارهای موجود استفاده کنیم. عزت آینده ایران 
اولًاً این اســت که دنیا بداند همه پشت ســر رهبری هستیم. دوم اینکه 
دولت، شــورای امنیت ملی و نهادهای وابسته به رهبری که تصمیم گیر 
هســتند باید توجه داشته باشند که از همه ابزارهایشان استفاده کنند و با 
یک بسیج دیپلماسی، دشمن را به نقطه‌ای برسانیم که حتی خیال حمله 

به ایران را هم نکند.
آیا ظرفیت فعلی دیپلماسی و وزارت خارجه برای این نبرد کافی 

است؟
وزارت خارجه و آقای عراقچی، وزیر موفق و فعالی هستند اما همه‌ 

ظرفیت های ملی نمی توانند صرفاًً ذیل وزارت خارجه به صحنه بیایند.
اگر من تصمیم گیر بودم، می گفتم روســای جمهور گذشــته در کنار 
رئیس جمهور فعلی، روسای مجالس گذشته در کنار رئیس مجلس فعلی 
و وزرای خارجه‌ پیشــین در کنار وزیر خارجه‌ کنونی به عنوان مشــاوران 
درجه یک ماموریت ‌دارند. چه اشکالی دارد که به آقای خاتمی مأموریت 
داده شود تا به فرانســه برود؟ یا به آقای روحانی مأموریت داده شود تا به 
عربستان یا سازمان ملل سفر کند؟ اکنون تمام ظرفیت های کشور تحت 

امر رهبری باید برای دفاع از کیان ایران به کار گرفته شوند.
با توجه بــه تحریم ها، وضعیت اقتصادی کشــور اکنون 
چگونه اســت؟ آیا دیپلماســی صرفا برای مذاکره است یا 

اهداف اقتصادی هم دارد؟
موضوع جامع است. ما باید مسائل ایران را به صورت جامع حل کنیم.

 یعنی برای مسائل اقتصادی اولویتی قائل نیستید؟
چرا، اولویت با امنیت اســت؛ باید سایه‌ جنگ را از سر ایران 
دور کنیم. ســپس اقتصاد در اولویت قرار می گیرد. ریشه‌ اقتصاد 

هم در روابط خارجی است.
آنچه در این ایام رخ داد، موفقیت دولت بود که کشــور را ســرپا نگه 
داشت و همراهی و صبوری بی نظیر مردم که بسیار مهم بود. صف های دو 
سه کیلومتری برای بنزین تشکیل شد اما در آن صف ها همه به هم کمک 
می کردند. یکی آب می‌داد، دیگری چای، یکی دلداری می‌داد. هیچ کس 
پرخاشگری نکرد، همه با صبوری ایستادند، فروشگاه ها را خالی نکردند 
فقــط به اندازه‌ نیاز خرید کردند. واقعاًً دوره‌ی باشــکوهی بود و نباید از 

آن عبور کنیم.
پس اولویت اول، امنیت است. سایه جنگ باید رفع شود و مشخص 
شود که با اتکا به قدرت نظامی، اطلاعاتی و همبستگی ملی، کسی جرأت 
حمله به ایران را ندارد. بلافاصله پس از آن باید وارد اصلاحات اقتصادی 
شویم، نیازهای کشــور را تأمین کنیم و این هم ریشه در دیپلماسی فعال 

دارد که باید از تمام ظرفیت های ملی برای آن استفاده کنیم.
 آقای مرعشی کسانی که از همین فرآیندهای یکی دوماه 
اخیر نتیجــه می گیرند، می گویند که ما در دیپلماســی 
شکست خوردیم و مذاکره شکست خورد و الان هم معنی 

مذاکره چیزی جز تسلیم نیست، این حرف را قبول ندارید؟
نه، هیچ گونه تسلیمی در کار نیست. ممکن است آمریکایی ها 
دل شان بخواهد چنین برداشتی شکل بگیرد اما ایران نه در جنگ 

و نه در مذاکره، نیازی به تسلیم شدن ندارد.
اما عملا مذاکره دارد به بن بست می‌رسد.

بــه هر حال، قرار نیســت که در مذاکره، هیچ چیز از دســت 
ندهیم. من به بزرگان و مسئولان گفته‌ام که باید ببینیم چه چیزی 
به‌دست می آوریم و چه چیزی را از دست می‌دهیم. ما ایران، امنیت 
و امنیــت مردم ایران را می‌خواهیم به‌دســت آوریم و این، بســیار 

ارزشمندتر و بزرگ تر از هر چیز دیگری است.
داشتن غنی سازی و صنعت غنی سازی جزو آن نیست؟

الان که نمی خواهیم امتیــاز دهیم، می گوییم هیچ چیزی نمی‌دهیم و 
این در مذاکره معلوم می شــود. اگر در مقابل یک مذاکره جامع که اتفاق 
می‌افتد، تمامیت ارضی ایران، اســتقلال، امنیــت ایران و مردم ایران را به 
دســت می آوریم حــالا اگر بخواهیم چیزی هم در قبالش عقب نشــینی 

تاکتیکی کنیم باید این کار را انجام دهیم.
آنچه در مذاکره می خواهیم به دست آوریم خیلی بزرگ تر از آن چیزی 
اســت که آنها می خواهند از ما بگیرند. به این ســادگی به آنها نمی‌دهیم 
اما به هر حال مذاکره یک امر دوطرفه و بده بســتان اســت و متناسب با 
موقعیت امروز است. نمی توانیم بگوییم ۵ سال پیش در فلان نقطه بودیم 
و فلان دستاورد را می توانستیم داشته باشیم؛ نه، امروز نقطه ما کجاست؟
من از حرف شما درست فهمیدم که حفظ امنیت، استقلال 
و آرامــش ایران دســتاوردی اســت که مــا در مذاکرات 
بتوانیم تضمین آن را بگیریم. می شــود در مورد موضوع 

غنی سازی هم صحبت کرد؟
راجع به موضوعات دیگر هم قابل مذاکره است.

 لزومأ مذاکره را مترادف عقب نشینی و تسلیم نمی بینید؟
اصلا.

الان آقای ویتکاف یا آمریکایی ها گفته‌اند که ایران حق هیچ گونه 
غنی سازی ندارد و باید آن را به صفر برساند.

اینها رجزخوانی های قبل از مذاکره اســت. آنها در زمین خودشــان 
بازی می کنند و ما هم در زمین خودمان. ما هم گفته‌ایم که حتی یک جو 
از غنی سازی عقب نشینی نمی کنیم و همه آن را می خواهیم داشته باشیم. 
همچنین بابت اینکه تاسیسات ما را از بین بردند، خسارت هم می گیریم.

شما مذاکره را تاکتیک می‌دانید یا استراتژی؟
استراتژی.

البته به نظــر من خروجــی‌اش فرقی نمی کند؛ چه شــما آن را 
اســتراتژی بدانید یا تاکتیک، آن هدفی که دنبال می کنید به آن 
می‌رسید. اما ممکن است آن را تاکتیک بدانید و بگویید فقط از 

این مرحله عبور می کنیم یا استراتژی بدانید... .
ما باید با تمام توانمان امنیت کشور را تأمین کنیم و این موضوع آن قدر 
مهم اســت که هر مانور تاکتیکی را توجیه می کند. این یک راهبرد است 
که اگر در گذشته از موقعیت های مان استفاده نکردیم، اشتباه بوده است. 

دیپلماسی هم می تواند کار خود را به خوبی انجام دهد.
شــما فکر می کنیــد دولت به صورت کلی در یک ســال 
گذشته، به خصوص در شــرایط جنگی، موفق عمل کرده 

است؟ یا می توانست در یک سال گذشته جور دیگری عمل 
کند تا ما در جنگ دستمان بالاتر باشد؟

دولت نگهداری وضع موجود کشــور را خــوب انجام داده تا 
کشور سرپا بماند اما اینکه جهشــی اتفاق بیفتد، در هیچ یک از 

امور کشور رخ نداده است.
ظرفیت هایی داشت و نکرد؟

نه. ظرفیت های ایران در شــرایط تحریم همین است؛ ما فقط 
می توانیم وضع موجود را حفظ کنیم.

منظورم در جنگ نیست، در یک سال گذشته چطور؟
یک سال گذشته هم به نوعی در جنگ اقتصادی به سر می بردیم.

در برخی اظهارنظرها، به خصوص بعد از جنگ، گفته می شــود 
که ما موقعیتی پیدا کردیم تا یک ســری اصلاحات سیاسی در 
کشــور ایجاد کنیم. شما به این معتقدید؟ اگر هستید، یعنی چه 

کاری باید انجام داد؟
من پیشنهادم را داده‌ام؛ باید چندوجهی بودن سیاست در ایران 

را به رسمیت بشناسیم و... .
*  این حرف در کلیت قشــنگ است اما بخواهیم روی زمین 

اجرا کنیم... .
روی زمین اجرا کنیم...

مثلا مجلس را منحل کنیم و... .
نه، دوره مجلس تمام می شود و اصلًاً مهم نیست. همه چیز به مجلس 
ختم نمی شود. خیلی ســاده است. شما هیچ‌وقت نمی توانید تصور کنید 
که پزشکی کشور بدون وجود نظام پزشکی باشد یا مسکن و شهرسازی 
کشور بدون نظام مهندســی. یعنی اگر هرکس هرجا خواست ساختمان 
بسازد بدون پروانه، بدون کنترل محاسبات و بدون تأیید نقشه، آن کشور 

نمی تواند به خوبی اداره شود.
اینها موضوعات ذهنی نیســت بلکه موضوعات عینی است. 

سیاست، موضوع ذهنی است.
نمی شــود. یعنی شما نمی توانید ساخت مســکن و پزشکی را بدون 
داشــتن نظام فتی به آن پیش ببرید. در سیاســت هم نظام های سیاسی 
احزاب هستند. چطور شما کشــور را بدون حزب اداره می کنید؟ همین 
می شــود که هرکس صبح که از خواب بیدار می شــود یک باند درســت 
می کنــد و فکــر می کند که از طرف ملت اســت و از طــرف آنها حرف 
می‌زند. این خیلی ساده است. شما به جای اینکه ۱۳۰-۴۰ حزب کاغذیِِ 
بدون واقعیت داشــته باشید با یک حرکت خیلی خوب بگویید: هرکس 
می خواهد حزب بزند باید یک میلیون نفر طرفدار در ایران داشــته باشد. 

اگر داشت، مجوز بگیرد وگرنه برود در خانه‌اش بنشیند.
چرا باید بگوییم با ۳۰۰ نفر می توان حزب درست کرد؟ این ۳۰۰ نفر هم 

یک‌ بار جمع می شوند و می‌روند و معلوم نیست که بمانند.
الان نحله های فکری در ایران کدام ها هســتند؟ یا اصولگرایان‌اند که 
میانــه‌رو و رادیکال مثــل پایداری ها و طرفداران آقای جلیلی را شــامل 
می شــوند، یا اصلاح طلبان‌اند که یا رادیکال هســتند یــا میانه‌رو. از این 
چهار تا که فراتر نیستند؛ یعنی چهار حزب می شوند. این چهار حزب را 
بگذارید ایجاد و تقویت شود. چرا نباید آقای دکتر حسن روحانی بعد از 
تجربه ۸ سال ریاســت جمهوری و ۱۶ سال دبیری شورای عالی امنیت 
ملی، الان دبیرکل یک حزب باشــد؟ چرا آقــای خاتمی بعد از این همه 
تجربه در رأس یک حزب نباشد؟ حتی آقای احمدی نژاد؟ بزرگان کشور 
باید حزب درســت کنند، سازمان سیاسی بســازند. آن سازمان سیاسی 

است که به اصلاحات منتهی می شود.
ولی این پروژه طولانی است، آقای مرعشی.

نــه، این پروژه در 3 ماه قابل اجراســت. فقط دو مصوبه و یک اجرا 
می خواهد. بایــد جمهوری اسلامی بپذیــرد. می گویید می خواهید چه 
اصلاحاتی کنید؟ می گویند فلان مدیر را عوض کنند، صداوســیما الان 
آقای قوچانی را دعوت می کند یا محمدرضا جلایی پور را. اینها رفرم های 
خیلی کم‌اثری است. حتی اگر آقای جبلی را عوض کنند، چه مساله‌ای 

در کشور حل می شود؟
ولی آقای مرعشی، شما چهار حزب، نه، حتی دو حزب هم داشته 

باشید، ساختار سیاسی کشور ما هنوز حزب پذیر نیست.
چرا نیست؟

شما شورای نگهبان را دارید...
می توان روابط را تنظیم کرد. آن کاری که شــورای نگهبان در 
بررســی صلاحیت ها می کند را می توان بــه حزب داد. اگر حزبی 
وجود دارد که پایگاه اجتماعی وســیعی دارد، نباید کاندیدایش را 
شورای نگهبان تأیید کند بلکه باید بگوید: من اعلام می کنم مثلًاً 
آقای مهاجری کاندیدای ریاســت جمهوری ایران شود. پای آن 
می‌ایستم و از کارکردش هم دفاع می کنم. تجربه همه اینها در دنیا 

وجود دارد و در ایران هم وجود داشته است.

شبه حزب هایی که الان وجود دارند را که نمی توانید از بین ببرید؟
آنها حزب نیستند بلکه باند هستند و همه شان از بین می‌روند. می گویم 
شروعش سه ماه است، نه اینکه در سه ماه کاملًاً درست می شود. می توان 
بنیانش را در سه ماه گذاشت.از نظر من مهم ترین اصلاح، اصلاح تبدیل 
نظام سیاســی کشور به نظام حزبی اســت. هیچ راهی غیر از این وجود 
ندارد.الان ســالگرد انتخابات آقای پزشکیان اســت. ایشان ۳ نکته در 

تبلیغات گفت: گفت من حزب ندارم.
اصلا حزب نداشتن افتخار شده است.

برنامه هم ندارم و همان برنامه هفتم مصوبه مجلس را می خواهم 
اجرا کنم. نیرو هم ندارم باید بروم بگردم ببینم چه کسی به درد چه 
کاری می خورد. آقای پزشکیان فوق‌العاده آدم موفقی است. وی 
بسیار شایسته است و در شرایط جنگ و همراهی با مردم درخشید 
و مملکت را خوب اداره کرد ولی پزشکیانی که خروجی یک حزب 

باشد به درد مملکت می‌خورد.
شما گفتید تجربه های حزبی داشتیم. چه زمانی؟

مگر در اســتقرار نظام، حزب جمهــوری اسلامی کار خود را 
خوب اجرا نکرد؟ مجلس اول و دوم هم.

اگر موفق بود چرا همان حزب منحل شد؟
اشــکال همین بود. دچار اختلاف داخلی شد. چپ و راست 
شــکل گرفت. اشــکال خیلی ســاده رخ داد. حزب جمهوری 
اسلامی به رقیب فکر نکرد. یعنی به خودش فکر می کرد در حالی 

 که می‌دانست اگر بخواهد بماند، نیاز به رقیب دارد.
در مجلس اول، نهضت آزادی و ملی مذهبی ها رقیب حزب جمهوری 
اسلامی بودنــد. در مجلس، اینها را حذف کردنــد و وقتی مجلس دوم 
شــکل گرفت، دیگر حزب جمهوری اسلامی رقیب نداشت. نتیجه این 
شــد که در دولت دوم آقای موسوی در مجلس دوم و در حزب جمهوری 

اسلامی، اختلافات بروز پیدا کرد و چپ و راست شکل گرفت.
بلافاصله باید جمهوری اسلامی تصمیم می گرفت که حزب جمهوری 
اسلامی را بــه دو حزب تبدیل کند؛ حزب چپ به رهبری آقای مهندس 
موســوی و حزب راست به رهبری آقای خامنه‌ای. اینها دو حزب شوند 
و در ســطح کشــور با هم رقابت کنند. به جای اینکه حزبی که منجر به 
اختلاف شده، اختلافش را به رسمیت بشناسیم و دو حزب کنیم اما... .

نقش رهبری در این وضعیت چیست؟
نقش رهبری بالاتر از اینهاســت. اما اگر بخواهیم رهبری را وارد این 
کنیم که خروجی نظام به شکل پیشــرفته سیاسی شود، خبرگان است و 
خبرگان هم بین دوتا مجلس و دو تا حزب، رقابت ها شــکل می گیرد و از 

درونش رهبری به وجود می آید.
می خواهید بگویید حتی رهبری هم از داخل احزاب انتخاب شود؟
نمی خواهم بگویم الان برای شــرایط ایران مناســب است بلکه برای 
شــرایط خیلی متفاوتی ممکن اســت به آن تکامل برســد. ولی حداقل 
در ســطح دولــت به جای اینکه شــورای نگهبــان دغدغه های رهبری 
را تأمیــن کند و نظارت هــای لازم را بر بررســی صلاحیت کاندیداهای 
ریاســت جمهوری و مجلس خبرگان و مجلس انجــام دهد، این کار را 

احزاب انجام دهند و آنها هم جزیی از نظام سیاسی شوند.
مدلی که در ذهن شماست، نظام ریاستی است یا ...

قانون اساســی ما الان نیمه‌ریاســتی نیمه پارلمانی است. از اول هم 
پیش نویســی که دکتر حبیبی و دیگران تهیه کرده بودند از فرانســه الگو 
گرفته بودند. فرانسه هم نیمه‌ریاستی و نیمه پارلمانی است؛ نه مثل ژاپن، 
پاکســتان و انگلیس پارلمانی است و نه مثل آمریکا ریاستی است. البته 
در آمریکا هم نیمه‌ریاستی و نیمه پارلمانی است. ولی به هرحال اصلاحات 

سیاسی نباید به پروژه های یکی دو نفر جابه جا شدن ختم شود.
یعنی شما معتقد هستید آن مدل باید در بازی احزاب دربیاید؟

بله و هرکس به اندازه وزنش بالا بیاید. انتخابات تناسبی است و لازم 
نیســت اکثریت همه مجلس را بگیرد بلکه اقلیت هم هستند. می گویند 
شورای شهر تهران یا مجلس شورای اسلامی باید همان طبعی را داشته 
باشــد که جامعه دارد، یعنــی اگر مثلًاً اصولگرایــان در تهران ۳۰ درصد 
هســتند ۳۰ درصد کرسی های شورای شــهر تهران باید مال آنها باشد. 
نمی شــود که اگر ما اکثریت شدیم هر ۲۱ کرسی را بگیریم. شورای شهر 

تهران باید منعکس کننده جامعه تهران باشد.
انتخابات تناسبی که می گویند یعنی همین است؟

بله، همین است. اینکه ما لیست بدهیم که این لیست ۷۰ درصد آرا را 
می برد یعنــی ۷۰ درصد را ما می گیریم و ۳۰ درصد را رقیب می گیرد. 30 
درصد باقی مانده خیلی بیشــتر رأی دارند ولی نمی توانند وارد شوند؛ باید 

کنار بنشینند تا آنها وارد شوند.
این جز اینکه همبستگی را تقویت می کند، منفعت دیگری 

هم دارد؟
منفعت این اســت کــه بدون اقلیت، اکثریت خــود را خراب 
می کند. اینها همه در دنیا تجربه شده است. اگر حزبی و اکثریتی 

رقیب نداشته باشد همین می شود که بر سر ایران آمده است.
ســؤال آخر در مورد جنگ اســت. شما فکر می کنید چه 
درس هایی را می شود از این جنگ گرفت به عنوان توصیه 

به حاکمیت مطرح کنید؟
این قابل گفتن در ملأعام نیست. بالاخره ما ...

یکی را گفتید و بحث مذاکره را مطرح کردید.
از بزرگی سؤال کردند که آقایان چه شد که اروپا اوج گرفت و چه شد 
که ما پیشرفت نکردیم؟ گفت: اروپایی ها شکست هایشان را پذیرفتند اما ما 
شکست هایمان را انکار کردیم. تنها چیزی که می توانم خطاب به بزرگان 
کشور در مورد جنگ بگویم این است که از واقعیت های جنگ ارزیابی 
جامعی داشته باشند و به این ســخنرانی ها و گفت‌وگوهای تلویزیونی و 
دشــمن را کوچک شمردن و ضعف های خودمان را ندیدن بسنده نکنند. 
ایــن جنگ، تجربه خیلی گرانی برای ایران شــد و باید واقعیت هایش را 

بزرگان کشور جزء به جزء ارزیابی کنند و درس بگیرند.
به خصوص در حوزه نظامی؟

به‌ویژه در حوزه اطلاعاتی و نظامی.

در یک نگاه

با وجود اینکه بلوچ ها از نظام رنجش دارند و تحت تأثیر اختلافات میان سیستانی ها و بلوچستانی ها قرار دارند، 
دوستانی که از میدان گزارش می دادند، می گفتند برای نخستین بار در خیابان ها، بلوچ ها می گفتند: »ما زدیم!« 
 تجزیه ایران جدی نیست. حتی اگر- خدای نکرده- جمهوری اسلامی هم سقوط کند، ایران تجزیه نمی شود.  
چیزی به نام »جهان عرب« وجود ندارد. کشورهایی با زبان عربی، اقتصاد قوی و رفاه اجتماعی دارند اما آن حمیت، 
غیرت و هویت عربی کجاست؟ دیگر وجود ندارد  باید سیاست چندوجهی را بپذیریم. کشور را نمی توان بر مبنای 
یک تفکر ۲۰ درصدی اداره کرد  اجازه دهیم نهادهای مؤثر سیاسی و اجتماعی نظیر احزاب، شکل واقعی به 
خود بگیرند  حمله آمریکا و اسرائیل نه به ایران بلکه به دیپلماسی بود و باید از این ابزار به عنوان یک برگ در 
مذاکرات استفاده کنیم   باید از تداوم جنگ و ادامه آن جلوگیری کنیم  ایران باید طوری صحنه را مدیریت کند 
که با اتکا به قدرتی که اعمال کرده است و به آتش بس رسیدیم، بتواند از هر اتفاق نظامی جدید پیشگیری کند 
باید سایه‌ جنگ را از سر ایران دور کنیم دولت، کشور را سرپا نگه داشت درحال حاضر و پس از جنگ 12روزه 
اولویت اول، امنیت است. سایه جنگ باید رفع شود و بلافاصله پس از آن باید وارد اصلاحات اقتصادی شویم 
اگر در مقابل یک مذاکره جامع که اتفاق می افتد، تمامیت ارضی ایران، استقلال، امنیت ایران و مردم ایران را به 

دست می آوریم، حالا اگر بخواهیم چیزی هم در قبالش عقب نشینی تاکتیکی کنیم، باید این کار را انجام دهیم



‌﻿سال هشتم  شماره 042013
تازه های ادب و هنرشنبه  21 تیر 1404 کافه

فعالیت گالری هــا و نگارخانه ها با اطلاعیه معاونت امورهنری 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی در پی حمله رژیم صهیونیستی به 
کشــورمان و شهادت مظلومانه تعدادی از مردم شریف، فرماندهان 
برجسته نظامی و دانشمندان هسته‌ای از ۲۳ خرداد متوقف شد، پس 
از اعلام آتش بس و پایان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی 
علیه کشــورمان ۶ تیر انجمن صنفی نگارخانه‌داران در یک بیانیه از 
آغاز به کار گالری ها با حفظ شأن جامعه و درک شرایط ملی و پس 
از عبور از روزهای بحرانی خبر داد. براین اساس فعالیت گالری ها 
و نگارخانه ها از ۶ خرداد به تدریج ادامه پیدا کرده است و بعضی از 
این مراکز که نمایشگاه هایی را در خرداد تدارک دیده بودند، متوقف 
کرده و آنها را به تیرماه موکول کردند، جمعه ۲۰ تیر نیز همچون هفتۀ 
گذشــته، نمایشــگاه هایی افتتاح و میزبان علاقه مندان به هنرهای 
تجسمی شدند. هم چنین نمایشگاه هایی نیز از هفته‌ گذشته همچنان 

دایر هستند.

 »میانجی« و »قاف«
نمایشگاه انفرادی نقاشی مصطفی هامانی با عنوان »میانجی« 
۲۰ تیر ســاعت ۱۶ در گالری دوســت به نشــانی خیابان خرمشهر 
افتتاح شــده و تا ۲۸ مرداد دوشنبه تا جمعه ساعت ۱۶ تا ۲۰ به جز 
تعطیلات رســمی میزبان علاقه مندان است. نمایشگاه انفرادی آثار 
رضا لواســانی مجسمه ســاز، تصویرگر و نقاش هم از ۲۰ تیر تا ۱۷ 
مرداد ساعت ۱۱ تا ۱۹ در گالری ۲+ )ده‌ونک( دایر است. این گالری 

روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است.

 »قطاع« در زیرزمین دستان
نمایشگاه انفرادی علی بهشتی با عنوان »قطاع« ۲۰ تیر ساعت 
۱۳ در گالری زیرزمین دستان به نشانی خیابان فرشته افتتاح شد و 
تا ۱۰ مرداد روزهای جمعه ساعت ۱۳ تا ۲۰ و سایر روزها ساعت ۱۱ 
تا ۱۹ دایر است. بازدید در روز شنبه، یک شنبه و تعطیلات رسمی با 

تعیین وقت قبلی امکان پذیر است.

 »امساک« در گالری نیان
نمایشگاه گروهی »امساک« با نمایش آثار امیر اسفندیاری، 
عقیق افخمی، گندم امیری، حمید باشــه آهنگر، فاطمه بیدگلی، 
ملینا پناهی، سها درخش، محدثه شادمهر، یونس ضیایی، مریم 
عبداللهی، سارا کاظمی، مجید کامرانی، قاسم محمدی، نیلوفر 
محمدی، کیمن مه آبــادی با گردآوری رامتیــن صادقیان ۲۰ تیر 
ساعت ۱۶ در گالری نیان به نشانی میدان هفت تیر، خیابان مفتح 
جنوبی افتتاح شــد و تا ۶ مرداد روزهای عادی ساعت ۱۴ تا ۱۹ 
و روزهای تعطیل و جمعه ها ساعت ۱۶ تا ۲۰ ادامه دارد. شنبه ها 

گالری تعطیل است.

 »مثل خواب بود« در باوان
نمایشــگاه انفرادی مهرداد جعفری با عنوان »مثل خواب بود« 
۲۰ تیر ساعت ۱۶ در گالری باوان به نشانی خیابان مطهری، خیابان 
لارستان افتتاح  شد و تا ۶ مرداد دوشنبه تا پنج شنبه ساعت ۱۲ تا ۲۰ 
و جمعه ها ســاعت ۱۶ تا ۲۱ ادامه دارد. گالری باوان روزهای شنبه 
و یک شنبه تعطیل اســت. در بیانیه این نمایشگاه آمده است: »این 
مجموعه تلاشــی است برای نزدیک شدن به مرز محو میان واقعیت 
و خیال روند ســاخت آثار- مدل ســازی، عکاســی چاپ دستی و 
نقاشــی- نه فقط یک فرآیند تکنیکی که استعاره‌ای است از چهار 
گاه.  مرحله خواب از ورود به خلسه تا محو شدن در تاریکی ناخودآ
آنچه در قاب ها دیده می شــود، لحظه هایی است به ظاهر بی‌اهمیت 
از زندگــی روزمره ما مردی در وان حمام، زنی که پشــت پنجره آواز 
می خواند، زنــی از پله های خان های پایین می آید اما همین جزئیات 
به ظاهر بی‌اهمیت با گذر زمان شکلی از خواب به خود می گیرند؛ نه 
آن قــدر واقعی که بتوان به آنها اعتماد کرد نه آن قدر خیالی که بتوان 

فراموش شان کرد. مرز میان دیدن و به یاد آوردن میان ثبت و از دست 
دادن دقیقا همان جاســت که این آثار می خواهند بایستند و از همان 

جاست که سؤال شکل می گیرد »آیا اینها واقعاًً اتفاق افتاده‌اند؟«

 »مثل خواب بود« در باوان
نمایشــگاه انفرادی مهرداد جعفــری با عنــوان »مثل خواب 
بود« ۲۰ تیر ســاعت ۱۶ در گالری باوان به نشانی خیابان مطهری، 
خیابان لارســتان، خیابان عبده، پلاک هفت افتتاح شد و تا ششم 
مرداد دوشــنبه تا پنج شنبه ســاعت ۱۲ تا ۲۰ و جمعه ها ساعت ۱۶ 
تا ۲۱ ادامه دارد. گالری باوان روزهای شــنبه و یک شــنبه تعطیل 
اســت. در بیانیه این نمایشگاه آمده اســت:»این مجموعه تلاشی 
اســت برای نزدیک شــدن به مرز محو میان واقعیت و خیال روند 
ســاخت آثار- مدل سازی، عکاسی چاپ دستی و نقاشی- نه فقط 
یک فرآیند تکنیکی که اســتعاره‌ای است از چهار مرحله خواب از 
گاه. آنچه در قاب ها  ورود به خلسه تا محو شدن در تاریکی ناخودآ
دیده می شود، لحظه هایی است به ظاهر بی‌اهمیت از زندگی روزمره 
ما مردی در وان حمام، زنی که پشــت پنجره آواز می خواند، زنی از 
پله هــای خانه‌ای پایین می آید اما همین جزئیات به ظاهر بی‌اهمیت 
با گذر زمان شکلی از خواب به خود می گیرند؛ نه آن قدر واقعی که 
بتوان به آنها اعتماد کرد نه آن قدر خیالی که بتوان فراموش‌شان کرد. 
مرز میان دیدن و به یاد آوردن میان ثبت و از دست دادن دقیقا همان 
جاست که این آثار می خواهند بایستند و از همان جاست که سؤال 

شکل می گیرد »آیا اینها واقعاًً اتفاق افتاده‌اند؟«

 »شکوه زوال« در گالری نگاه
نمایشگاه انفرادی نقاشی بیتا صدری با عنوان »شکوه زوال« ۲۰ 
تیر ساعت ۱۶ تا ۲۰ در گالری نگاه به نشانی خیابان مطهری افتتاح 
شــد و تا ۵ مرداد روزهای هفته ساعت ۱۲ تا ۱۹ و جمعه‌ها ساعت 
۱۶ تا ۲۰ در این گالری دایر است. گالری دوشنبه ها تعطیل است. در 
این مجموعه، لحظه‌ زوال و فروپاشی طبیعت نه به‌ عنوان پایان بلکه 
به‌ عنوان بخشــی از چرخه‌ مداوم بازآفرینی به تصویر کشــیده شده 
است؛ جایی که شکوه در فرو ریختن معنا می یابد، نه در شکوفایی.

 سه گانه شماره چهارده
نمایشگاه گروهی »سه گانه شماره چهارده« با نمایش آثار طناز 
بریری، النا کاشــانیان و مهســا متولی ۲۰ تیر ساعت ۱۶ در گالری 
شریف به نشــانی میدان قدس، خیابان شریعتی افتتاح  شد و تا ۳ 
مرداد به جز شنبه ها ساعت ۱۲ تا ۱۹ در این گالری دایر است. سه گانه 
مجموعه‌ای از نمایشگاه های گروهی است که هر بار با حضور سه 
هنرمند برگزار می شود. نظر به طراحی و فضای داخلی گالری، سه 
بخش مجزا برای به نمایش گذاشــتن آثار در گالری مشخص شده 
اســت و هر هنرمند مجموعه‌ای از آثارش را با بیانیه خود در یکی از 
این بخش ها به نمایش می گذارد. سه گانه برای دیدن مجموعه های 

کوچک تر یا متفاوت تر از کارهای هنرمندان فرصت مناسبی است.

 »تنانگی« در پروژه های آران
نمایشگاه انفرادی حجم از آثار نسترن صفائی با عنوان »تنانگی« 
۲۰ تیر ساعت ۱۶ در پروژه های آران به نشانی خیابان نوفل لوشاتو، 
کوچه لولاگر، پلاک پنج افتتاح  شــد و تا ۳ مرداد روزهای دوشنبه 
تا پنج شنبه ساعت ۱۳ تا ۱۸ و جمعه‌ها ساعت ۱۶ تا ۲۰ ادامه دارد. 
در بخشی از بیانیه این نمایشگاه آمده است: »فیگورهای انسانی که 
با چاپ های بدن با عنوان »فراتر و بالاتر« از حدود 10 ســال پیش 
ســفر خود را آغاز کردند حالا در کنار مجسمه های مکمل خود در 
»تنانگی« آرام گرفته‌اند. گاه قدرتمند، جسور و خودخواسته و گاه 
زیر فشــار و با تحمل بار زیاد به ناچار موجودیت جدیدی یافته‌اند. 
آنچه درون ما می جوشــد در تمام لایه های جسم در حال تغییرمان 

جاری‌ است.«

میانجی که مثل خواب بودمیانجی که مثل خواب بود
بازگشت فعالیت گالری ها و نگارخانه ها به روال عادی

بیســتم تیر۱۴۰۲ احمدرضا احمدی دنیای شعر و نقاشی را ترک 
کرد. او که زادۀ  اردیبهشت ۱۳۱۹ در کرمان بود، بعدها جریانی نوین 
را با عنوان »موج نو« در شعر معاصر ایران پدید آورد. احمدی از ۲۰ 
ســالگی به طور جدی به سرودن شعر پرداخت و نخستین مجموعه 
شعرش را با عنوان »طرح« در ســال ۱۳۴۰ منتشر کرد. احمدرضا 
احمــدی دربارۀ کتاب »طرح« گفته بود: »در یک بعدازظهر ماه آذر 
از چاپخانه‌ای در خیابــان خانقاه بیرون آمد. جوانی بود با یک کت 
مخمل سبز که می خواست با آن جهان را فتح کند. می خواستم جهان 
را ویران کنم. دورۀ شــعرهای رمانتیک بود که »مهتاب در ناودان ها 
می ماســید«. گرفتاری فقط قصیده های بلند در کشف حرف »م« 
نبود. گرفتاری در نقد ادبی هم بود که می خواست سیاست را در قالب 
شعر بیاورد. من اندوخته‌ای جز رویا و خواب های شبانه نداشتم اما 
مکاشفه‌ای لذت بخش بود. به آن ســال ها نگاه می کنم از ابتدا راهم 
را یافته بودم. می‌دانســتم شــاعر اگر ابداع نکند، صنعتگر است نه 
شــاعر، پس از ابداع است که شــاعر به شعر محض می‌رسد. شعر 
محض، یعنی انسان از تجربه خویش بگوید. شاعر باید از جاده‌ای 
برود که انبوه از خار مغیلان است و شاعر عریان و از کفش تهی. از 
جاده های آشــنا رفتن تلف عمر است و توهین به خویش و دیگران. 
از راه های هموار رفتن در شاعری بردگی است. مرا عمر دیگر بود و 

جاده‌ای دیگر بود.«

 فعالیت در کانون
 هنگامی که کانون پرورش فکری کودکان پایه گذاری شد، فیروز 
شیروانلو سپس ســیروس طاهباز به نویسندگان و شاعران باتجربه 
و جوان کار ســفارش می‌دادند تا روند نگارش و انتشــار کتاب های 
کودک فارسی – پایه شکل بگیرد. در این میان کاری نیز به احمدرضا 
احمدی ســفارش داده شد. نتیجه کار داســتان »من حرفی دارم که 
فقط شما بچه ها باور می کنید« بود که در سال ۱۳۴۹ منتشر شد. در 
دهۀ ۵۰ احمدی خود به استخدام کانون درآمد و بخش موسیقی این 
نهاد را پیش می برد و در همین زمینه نیز کارهای باارزشــی در زمینۀ 

موسیقی کودک یا ادبیات همراه با موسیقی با مدیریت او منتشر شد. 
اما کار نوشــتن داســتان های کودکان را به جز کتاب یادشده تا سال 
۱۳۶۴ که کتاب »هفت روز هفته دارم« منتشر شد، دیگر ادامه نداد. 
این کتاب البته غیرداستان بود. در ســال ۱۳۶۸ او داستان های »تو 
دیگر از این بوته هزار گل سرخ داری« و »نوشتم باران،‌ باران بارید« 
را منتشر کرد. از ســال ۱۳۶۹ با همکاری نادر ابراهیمی، مجموعه 
کتاب هایــی را به نگارش درآورد و منتشــر کرد کــه کار او را در این 

گستره تثبیت کرد.« 

 فقط چهار نفر جدی گرفتند
احمدرضا احمدی معتقد بود، کسی به شعر او توجه نکرده است: 
»شــاعر باید قلمروهایی را در عمق زمین پیدا کند تا حتی اگر شده 
برای زمان محدودی، ما را از این واقعیت های هولناک دور کند. به 
نظرم در کار شاعری‌ام، تمام اعضای بدنم درست برعکس بوده‌اند و 
همین باعث شده، شعرم تا همین امروز سوء تفاهم بیافریند و کسی 
به شعر من توجه نکند. البته چهار نفر شعرم را جدی‌ گرفتند؛ ضیاء 
موحد، علی محمد حق‌شناس، حسین معصومی‌‌همدانی و سهراب 
سپهری.« البته او بارها،حمایت های فروغ فرخزاد از شعرهایش را 

یادآور شده بود.
احمدرضا احمدی ترجیح می‌داد خودش باشد و از دیگران تقلید 
نکنــد و توصیه می کرد هر کس تجربه خودش را بگوید. می گفت: 
»اگر هر کســی از تجربه شــخصی خودش صحبت کند، می شود 
مکتب؛ یعنی تحت تأثیر مطلبی نباشد که دیگران گفته‌اند. در واقع 
یک جور فرار از ســنت و آن چیزی که حاکم است. اخوان ثالث تا 
لحظه‌ای که فوت کرد، هیچ‌وقت از شعر من خوشش نمی آمد. یک 
بار با ابراهیم گلســتان صحبت کرده بود و به ابراهیم گلستان گفته 
بود، تازه داشــت سبک نیمایی جا می‌افتاد که این آمد و همه این ها 
را بــه هم زد. اصلا مــا در دوره‌ای قرار نداریم که یک مکتب، صد 
ســال عمر داشته باشد. من همیشــه این را می گویم. الآن کسانی 
خوشــبخت هســتند که بتوانند در اینترنت 10 دقیقه روی صفحه 

یادی از احمدرضا احمدی در دومین سال درگذشتش

شاعر زندگی
گزارش تجسمی

گزارش: سینمای جهان

کاخ سفید  با انتشار تصویر جدیدی از ترامپ او را به »سوپرمن« 
تشــبیه کرد اما انتشــار چنین تصویری از ترامپ آن هم در زمانی که 
او تعرفه های گمرکی شــدیدی بر متحدان وضع کرده و سیاست های 
مهاجرتی ســختگیرانه در پیش گرفته جز مســخره کردنش چیزی 

نیست.
انتشــار این تصویر توسط کاخ سفید با اکران گسترده جدیدترین 
فیلم از مجموعه آثار »ســوپرمن« در ســینماهای آمریکا و جهان 
هم‌زمان شــده اســت. فیلم تازه جیمز گان در اکــران محدود خود 
جنجال های فراوانی به پا کرده اســت و شماری از منتقدان این اثر را 

در مخالفت با اخراج مهاجران قلمداد کرده‌اند.
در پیام منتشــر شده کاخ ســفید آمده اســت: »نمادی از امید. 
عدالت. حقیقــت. روش آمریکایی.ترامپ ســوپرمن«. برخی از 
کاربران رســانه های اجتماعی به انتشــار تصویر ترامپ سوپرمن در 
ایکس واکنش نشــان دادند و یکی از آنها نوشت، خود سوپرمن به 

طور رسمی یک »مهاجر« از سیاره‌ای دیگر بوده  است.
نظرسنجی های اخیر نشان می‌دهند که محبوبیت ترامپ از زمان 
ورود به کاخ ســفید در ماه ژانویه ســقوط کرده و موضوعاتی نظیر 
تعرفه ها و جنگ تجاری، سیاست های مهاجرتی در داخل و رویکرد 
واشنگتن نسبت به جنگ غزه و اوکراین همچنین حمله به تاسیسات 
هســته‌ای ایران در خارج با واکنش شــدید و مخالفت های گسترده 

آمریکایی ها مواجه شده است.
یکی از کاربران نوشــت: »اول از همه، سوپرمن یک مهاجر بود. 
توسط جری سیگل و جو شوستر خلق شد.« کاربر دیگری نوشت: 
»ســوپرمن یک بیگانه غیرقانونی بود، او را اخراج کنید.« بسیاری 
از کاربران همچنین پس از انتشــار این پست از حساب رسمی کاخ 
سفید، مشــروعیت و حرفه‌ای بودن کاخ سفید را زیر سوال بردند. 

کاربران دیگر با اشاره به ماهیت کودکانه این تصویر و مطالب منتشر 
شده، پیشنهاد دادند که یک کودک باید این حساب کاربری را اداره 
کند. افزون بر این، دو خالق اصلی ســوپرمن، جری ســیگل و جو 
شوســتر هر دو مهاجر بودند و این پیش‌زمینه در شکل گیری داستان 

»سوپرمن« مؤثر بوده است.
گرگ گاتفلد، مجری جنجالی شبکه فاکس نیوز که از رسانه های 
نزدیک به جریان ترامپ به شــمار می‌رود، در واکنشی تند کارگردان 
فیلم جدید »ســوپرمن« را به ترویــج مفاهیم حامی مهاجران متهم 
کرد و محتوای این اثر را به ســخره گرفت. گاتفلــد در برنامه اخیر 
خود با اشــاره به ســخنان گان گفت: او با ژست‌های روشنفکرانه و 
شعارهای بیدارگرایانه، دور خودش دیوار کشیده تا از هرگونه انتقاد در 
امــان بماند. هم‌زمان با اظهارات این مجری، روی تصویر تلویزیون 
عنوان کنایه آمیز »سوپر بیدار« درج شده بود که فیلم را متهم به داشتن 

»مضامین طرفدار مهاجران« می کرد.
جیمز گان هفته گذشــته با شــروع موجی از خشم و عصبانیت 
طرفداران ترامپ علیه فیلمش که داســتان آن درباره مهاجری است 
که از جایــی دیگر آمده اســت، گفت: »این فیلم دربــاره مهربانی 
انسان هاست و بدیهی است که احمق هایی پیدا می شوند که مهربان 
نیستند و آن را توهین آمیز می‌دانند فقط به این دلیل که درباره مهربانی 
اســت.« او همچنین در گفت‌وگویی با تایمز لندن، در آستانه اکران 
فیلمش، درباره برخی از مضامین این نسخه جدید از داستان معروف 
»ســوپرمن« صحبت کرد و با اشــاره به یک دیالوگ سیاسی که در 
فیلم وجود دارد، گفت: »این احتمالًاً عجیب ترین چیزی اســت که 
در فیلم گنجاندیم. بله، این بحث سیاسی است؛ اما در سطحی دیگر 

درباره اخلاق است«.
در میانه بحث هــای داغ درباره سیاســت های مهاجرتی دولت 

کاخ سفید تصویر جدیدی از ترامپ در شمایل سوپرمن منتشر کرد

سوپرمن در کاخ؟
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یکی از آســیب های اساسی جنگ، شکل‌گیری حس 
اضطراب روانی در عموم مردم اســت. حتی زمانی هم که 
آتش بس برقرار می شــود به دلیل احتمال شکنندگی آن و 
نیز دغدغه هایی که درباره تبعــات این وضعیت بر آینده، 
معیشت، فرزندان، امنیت و... ایجاد می‌شود، اضطراب 
روانی مردم شــدت بیشــتر می گیرد. بــرای کاهش این 
اضطراب معمولًاً راه هــای مختلفی از طرف متخصصان 
روان شناســی، روان پزشــکی و جامعه‌شناسی پیشنهاد 
می شــود. در این میان گاهی برای کمی تســکین روان، 

تماشای فیلم سینمایی هم از جمله پیشنهاد هاست.
سینما می تواند به دلایل متعددی به کاهش تنش‌های 
اضطرابی کمــک کند. این تأثیرات بــه نحوه تعامل مغز 
و روان انســان با داستان ســرایی، تصاویر، موســیقی و 
تجربه های حسی مرتبط است. اضطراب اغلب به خاطر 
تمرکز بیش از حد روی نگرانی ها و مشــکلات به وجود 
می آید. تماشــای فیلم ذهن را از این چرخه منفی خارج 
می کند و توجه را به داســتان، شــخصیت‌ها یا فضاهای 
بصری معطوف می ســازد. در عین حال تماشــای فیلم 
تجربه‌ای کنترل شده است. برخلاف موقعیت های واقعی 
که ممکن است غیرقابل پیش بینی باشند، فیلم ها محیطی 
امن در اختیار می گذارند که مخاطب می‌داند، داستان در 
نهایت به پایان )به‌خصوص پایان های خوش که می توانند، 
حس‌ امید و اطمینان را تقویت کنند( می‌رسد. این حس 
کنترل به کاهش احســاس درماندگی ناشی از اضطراب 
کمک می کنــد. علاوه بر این ســینما می تواند به تخلیه 
تماشای داستان هایی  بینجامد.  احساسات سرکوب شده 
که احساســات قــوی مثل غم، شــادی یــا همدلی را 
برمی‌انگیزند، باعث می شود که مردم احساسات خود را 
به صورت غیرمســتقیم تجربه و پردازش کنند. این فرآیند 
می تواند به کاهش فشــار روانــی و بهبود تنظیم هیجانی 
منجر شــود. به‌ویژه در افرادی که اضطرابشــان ناشی از 
احساســات سرکوب شــده است، کاتارســیس می تواند 
آرامش بخش باشد. فیلم ها با نمایش داستان های انسانی 
و شــخصیت های قابل  باور، حس همدلی و ارتباط را در 
بیننده ایجاد می کنند. این حس می تواند احســاس انزوا 
)که در اضطراب رایج اســت( را کاهش دهد. همچنین با 
توجه به اینکه فیلم ها ترکیبی از تصاویر بصری، موسیقی، 
دیالوگ و داســتان هســتند که حواس مختلف )بینایی و 
شــنوایی( را به طور همزمان درگیر می کنند، این درگیری 
چندحســی نیز ذهــن را از افکار اضطــراب آور دور نگه 

می‌دارد.
اما در این میان توجه به این نکته اساسی است که افراد 
مختلف به محرک های احساســی، واکنش های متفاوتی 
نشان می‌دهند. برای مثال یک فیلم سیاسی ممکن است 

برای یک نفر الهام بخش باشــد اما بــرای دیگری یادآور 
نگرانی هــای اجتماعــی و اضطراب‌آور باشــد. بنابراین 
نمی توان به افــراد توصیه مطلق دربــاره اینکه چه ژانر یا 
موضوع سینمایی برای شان آرمش بخش خواهد بود کرد؛ 
اگرچه عمومــاًً فیلم های مرتبط با طبیعــت آرام، روابط 
عاطفی، خنده‌دار، موزیکال و پایان های خوش اثرگذارتر 
هستند. مثلًاً فیلم های عاشقانه معمولًاً احساسات مثبت 
مثل عشق، ‌امید و ارتباط را تقویت و ذهن را از نگرانی ها 
دور  می کنند. اما چه بســا برای برخــی افراد، فیلم های 
ترسناک به عنوان یک راه تخلیه هیجانی عمل کنند چراکه 
ترس کنترل‌شده در محیط امن به طور موقت فاصله ذهن 
را از اضطراب هــای روزمره افزیش می‌دهد؛ اگرچه برای 
بسیاری از افراد، به‌ویژه کسانی که اضطراب بالایی دارند، 
فیلم های ترســناک ممکن است، باعث تشدید نگرانی و 
بی خوابی یا احساس ناامنی شوند. فیلم های جنگی نیز با 
داستان های قهرمانانه یا حماسی می توانند، حس انگیزه 
و استقامت را در بحبوحه سپهر نبرد تقویت کنند و برخی 
افراد از تماشای این فیلم ها احساس قدرت می‌گیرند اما 
صحنه های خشــونت آمیز و مــرگ در این فیلم‌ها ممکن 
اســت برای افراد مضطرب مناســب نباشــد. فیلم های 
تاریخــی چطــور؟ این فیلم‌هــا نیز معمــولًاً ماجرا های 
الهام بخشــی دربردارند که می‌توانند، ذهن را درگیر کنند 
و از افــکار منفــی دور نگه دارند و حــس کنجکاوی و 
یادگیــری را تحریک کنند. فیلم‌های اکشــن هم با ریتم 
سریع می توانند، ذهن را از نگرانی ها دور کنند و به ترشح 
آدرنالین منجر شــوند که برای برخی افراد هیجان‌انگیز و 
تسکین‌دهنده اســت اما صحنه‌های پرتنش، انفجار ها یا 
تعقیب‌وگریز های شــدید ممکن اســت برای برخی افراد 
اضطراب را تشدید کند و نتیجه معکوس از تماشای فیلم 
حاصل شود. فیلم های معمایی نیز ذهن را درگیر حل معما 
می کنند و می توانند حواس را از اضطراب پرت کنند. حتی 
حــل معما می تواند، حس رضایت و کنترل ایجاد کند اما 
در عین حال برخی فیلم‌های معمایی )به‌ویژه آن‌هایی که 
با ژانر وحشت یا روان‌شــناختی ترکیب شده‌اند( ممکن 

است، تنش‌زا باشند یا ذهن را بیش از حد درگیر کنند.
این روز ها هر وسیله‌ای که بتواند ما شهروندان معمولی 
جامعه را از تمرکــز روی اخبار اضطراب آوری که به طور 
ممتد و مداوم از طریق رســانه‌های رسمی و غیررسمی، 
ذهن ها را فرسوده و خسته و ناتوان کرده‌اند دور کند، عاملی 
مهم در امنیت بخشی روانی است. فیلم دیدن می تواند یکی 
از این راه ها باشد؛ آن هم فیلم هایی که موضوع یا ژانرشان 
را دوســت داریم، ساختار سینمایی خوبی دارند و جدا از 
ارضای ذائقه زیبایی شناسی و زیبایی جویی مان به تحریک 
احساسات مثبت، تخلیه هیجانی، تقویت حس ارتباط و 
ایجاد یک تجربه چندحســی هم می‌انجامند و به کاهش 
اضطراب کمک می کنند. به جای حل شدن در اخبار ریز 
و درشت اســترس‌زا، ورزش کنیم، نیایش انجام دهیم، با 

دوستان و عزیزان مان وقت بگذرانیم و... فیلم ببینیم. 

میزانسنمیزانسن آرامش آرامش
نقش سینما در کاهش اضطراب های دوران جنگ و پساجنگ

باشند. یعنی این قدر جهان سرعت گرفته و ما چون متوقف هستیم، 
چون تنبل هستیم و چون زود به ما استاد عالی قدر می گویند، زود 
در زمان حــال یخ می‌زنیم و می‌مانیــم. نمی توانیم درک کنیم. من 
در این مملکت 30 سال اســت که شاعر نو هستم. من اصلا نباید 
30 سال شــاعر نو باشم. باید سه نســل بعد از من آمده بود و این 
مشعل المپیکی را که دست من بوده به دست می گرفت. آن ها باید 
حرکت کننــد و بروند جلو. ولی به دلیل این کــه ما مردم، وقتی به 
چیزی عادت می کنیم و خو می گیریم، به سختی از آن دل می کنیم، 
دشمن کسی می شــویم که بخواهد عادت ما را عوض کند...« او 
همچنین می گفت: »نمی خواستم شعر شعارگونه بگویم؛ چون آن 
روزها مد شده بود و به همین دلیل، کمی در تناقص بودم؛ اما آن چه 
بود، این که از کسی تقلید نکردم. شعر نیما را خوانده بودم؛ اما باید 
اعتراف کنم که »مانلــی« را چند وقت بعد خواندم و دیدم من این 
زبان »یاجوج و ماجوج« را نمی خواهم. هرچه جلوتر رفتم، شعرم 
صیقل خورد و راحت تر شــد و به قدری این شیشه را صیقل داده‌ام 

که گاهی اشتباه می کنم این طرف آن هستم یا آن ‌طرفش.«
 احمدرضا احمدی شعرش را زندگی خود می‌دانست و تنها نکته 
جدی زندگی‌اش را شــعرش می خواند و می گفت: »آن را مســخره 
نمی کنــم.« او در کار کــردن خود را جدی  می‌دانســت و می گفت: 
»خیلی جدی هستم. چند وقت شنیدم که گفتند فلانی را خیلی گنده 
کرده‌اید؛ اما باید بگویم نزدیک به چهارهزار صفحه غیر از کارهای 

کودکم مطلب نوشــته‌ام. نصرت رحمانی و برخی دیگر را اگر سر هم 
بگذارید ۱۰۰ صفحه کار ندارند. من نظم داشتم و اهل اعتیاد نبودم که 
فنا شوم. از ۲۸ مرداد به بعد اعتیاد خیلی ها را فنا کرد. در سال ۵۹ در 
اوج ادبیات زیراکسی، »نثرهای یومیه« را منتشر کردم و به نشر زمان 
دادم؛ اما یک دانه‌اش هم نرفت؛ ولی ۱۰ ســال بعد به چشمه دادم و 
نایاب شد. بعد فهمیدم هروقت جوان ها از سیاست حوصله شان سر 
می‌رود به من، ســهراب سپهری و بیژن جلالی رو می آورند؛ این قدر 

که شل هستیم و با چیزی کاری نداریم.«

 شاعری که که سرزمینش را ترک نکرد
احمدرضا احمدی هرگز ســودای ترک وطن را در سر نپرورانده 
اســت: »در این سن، تجربه هایی را از ســر گذرانده‌ام؛ بیماری هایی 
داشتم، جنگ و انقلاب را دیدم و از خوش شانس‌ترین آدم هایی بودم 
که از این سرزمین نرفتند و ماندند. خوشحالم که مانده‌ام، شعار هم 
نمی‌دهم، با مردمم مانده‌ام. کســی که سرزمینش را ترک کند، یعنی 
زبان را ترک کرده و رفته اســت. الآن هم شعرم یک بیوگرافی است؛ 
از زندگی گذشــته و حالم و تمام اتفاقاتی که برایم افتاده در شعرم رخ 

دارند و خوشحالم؛ چون این به حقیقت نزدیک تر است.«
او فرزنــدی به نام ماهور دارد و به گفته‌ خودش، شــعرش را زنان 
ســاخته‌اند: »خوشحالم که شــعرم نه به ایدئولوژی آلوده بود و نه به 

افیون. شعر من را زنان ساخته‌اند؛ از مادرم و... تا زنم.«

یادی از احمدرضا احمدی در دومین سال درگذشتش

شاعر زندگی
دیدگاه: یادداشت سینمایی

ترامپ و اخراج های دسته جمعی مهاجران، گان همچنین تأکید کرد 
که فیلم او بر پیش‌زمینه داســتانی »سوپرمن« به‌عنوان یک پناهجو 
تکیه دارد؛ موضوعی که در کمیک های این اثر نیز به طور مکرر مورد 
اشــاره قرار گرفته اســت. گان در ادامه گفت: »به نظر من، داستان 
»ســوپرمن« همان داستان آمریکاست. مهاجری که از جایی دیگر 
آمده و کشور را ساخته است. اما برای من در وهله اول داستانی است 
در این  باره است  که مهربانی انسانی یک ارزش است؛ چیزی که ما 

آن را از دست داده‌ایم«.
وقتی خبرنگار از او پرســید آیا به تفــاوت واکنش مخاطبان در 
ایالت های محافظه کار در مقایســه با شــهرهای لیبرال فکر کرده یا 
خیر، گان اذعان کرد که »واکنش ها متفاوت است« اما در نهایت این 

فیلم، داستانی درباره اخلاقیات است.
این جنجال ها در حالی بالا گرفته است که دی سی کامیکس یک 
دهه پیش هنگام حمایت از روز جهانی پناهندگان خاطرنشــان کرد: 

داستان »مرد پولادین« )فیلمی ابرقهرمانانه در دنیای دی سی( نمونه 
بارز پناهنده‌ای است که خانه جدیدش را بهتر می کند.

با این حال سخنان گان، واکنش تند مفسران راست گرا و حامیان 
ترامپ را در پی داشته اســت. آنها که هنوز فیلم را ندیده‌اند با تکرار 
شعار آشنای راســت گرایان آمریکا، »اگر به سمت بیدارگری بروی، 
ورشکســت می شوی!« خواستار بایکوت »ســوپرمن« شدند و به 

شدت از آن انتقاد کردند.
لورا اینگراهام، دیگر مجری مشهور فاکس نیوز نیز این فیلم را در 
فهرســت آثاری قرار داد که »نخواهیم دید«. کلی تراویس، مجری 
رادیویی محافظه کار با بیان اینکه دیگر »سوپرمن« نمی بیند، گان را 

به دلیل اظهاراتش پیش ‌از اکران فیلم »احمق« خواند.
»اگر به ســمت بیدارگری بروی، ورشکســت می شوی!« یک 
ادعای کنایه آمیز اســت که مفهوم آن این است که وقتی شرکت ها، 
فیلم ها یا افراد معروف وارد مســائل اجتماعی یا سیاسی لیبرال مثل 
عدالت نژادی، برابری جنســیتی، دفاع از مهاجران و... می شــوند 
)یعنــی نوعی بیــداری اجتماعــی( نتیجه‌اش شکســت مالی یا از 
دســت‌ دادن مخاطب خواهد بود.اما گان و عوامل »سوپرمن« این 
واکنش های خشمگین را نادیده گرفته‌اند. نیتن فیلیون، بازیگر این اثر 
در مراسم فرش قرمز فیلم با لحنی شوخ منتقدان را به آرامش دعوت 

کرد و گفت: بچه ها! این فقط یک فیلم است. فقط یک فیلم!«
گان با لحنی دیپلماتیک تر گفــت: من برای قضاوت  کردن اینجا 

نیستم. این فیلم درباره مهربانی است، همین. 
اما برادرش، شان گان، که در »سوپرمن« نقش آفرینی کرده است، 
موضع تندتری گرفت و گفت: ما حامی مردم مان هســتیم. ما عاشق 
مهاجران هســتیم. بله، سوپرمن یک مهاجر است و ما از مهاجران 
در این کشور حمایت می کنیم. اگه کسی با این مساله مشکل دارد، 
آمریکایی نیســت. در نهایت همه می‌دانند که خشم راست گرایان از 
نسخه به‌زعم آنها »بیدار« سوپرمن ادامه همان واکنش های عصبی 
قدیمی آنان به ارزش های مترقی در آثار فرهنگی اســت از »جنگ 

ستارگان« و »کاپیتان آمریکا« گرفته تا »پیشتازان فضا«.
این اولین باری نیست که تصاویری عجیب و غریب از ترامپ در 
رسانه های اجتماعی منتشــر می شود. در ماه مه در حساب کاربری 
تروث سوشــال، تصویری با کمک هوش مصنوعی از ترامپ منتشر 
شــد که او را به عنوان پاپ جدید معرفی می کــرد. آن تصویر هم با 

انتقادهای زیادی روبه‌رو شد.
ترامپ در آن زمان خاطرنشــان کرد که »کاتولیک ها از دیدن این 

تصویر هیجان‌زده شدند«.

مهرزاد دانش

منتقد
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مرد لاف‌زنی که بزرگ ترین دروغ زندگی‌اش، رانندگی برای 
رئیس کل فقید بانک مرکزی بوده و به خاطر همین انتســاب، 
خود را فعال اقتصادی جا زده باز هم با دروغ های تازه، نام خود 
را سر زبان ها انداخته است. پرونده های مرتبط با بابک زنجانی 
یکی از بزرگ ترین موارد فساد  نفتی در ایران از جمله در ارتباط 
با دور زدن تحریم ها در یک دهه اخیر بوده اســت. زنجانی به 

اتهام عدم بازپرداخت حدود ۲.۵ میلیارد یورو پول 
نفت و به دلیل فساد مالی و رانت خواری در دی ماه 
۱۳۹۲ بازداشــت شد. او به اتهام »اخلال در نظام 
اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت 
و دیگر موارد اتهامی مفســد فی‌الارض شناخته 
و به اعدام محکوم شــد. امــا وکیل او همان زمان 
اعلام کــرده بود که اگر پول های یاد شــده به ایران 
بازگردانده شوند احتمال عفو او وجود دارد. سال 
گذشته برخی نهادها اطلاع دادند که بدهی بابک 
زنجانی که بیشتر از بدهی او بوده، تسویه شده و او 
می تواند آزاد شود که زنجانی به این ترتیب آزاد شد 
اما اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده که زنجانی هنوز 
بدهی‌اش را نداده و مجــوز فعالیت اقتصادی هم 
ندارد. به هر حال این روزها نام او همه جا شــنیده 
می شود؛ در جنگ 12 روزه، دوبار به ساختمانش 
حمله می شــود. در میان اهالی رســانه شایع شده 
که زنجانی قصد راه‌اندازی یک رسانه تصویری را 
دارد و اخیرا بانک مرکزی هم به یکی از دروغ های 
دیگر او پاســخ تندی داده است. آیا بابک زنجانی 
چنانکه درباره‌اش همه جا صحبت می شود، واقعا 

آدم مهمی است؟

ماجرای بلاک چین
پاســخ تند مدیر روابط‌عمومــی بانک مرکزی 

به ادعاهــای اخیر زنجانی، که مدعــی ارائه طرح بلاک چین 
به رئیس کل بانک مرکزی و دســتور شورای عالی امنیت ملی 
بود، نشــان‌دهنده حساسیت نهادهای رسمی به تلاش های او 
برای خودنمایی به عنوان یک فعال اقتصادی مشــروع است. 
مصطفی قمری‌وفا، مدیــر روابط عمومی بانک مرکزی، او را 
»کلاهبردار و ابربدهکار« خواند و تأکید کرد که زنجانی هیچ 
مجوز قانونی برای فعالیت اقتصادی ندارد.زنجانی مدعی شد 
که در سال ۱۴۰۲ به محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، 
پیشــنهاد داده بود که برای افزایش شفافیت و تاب آوری مالی، 

نظام بانکی کشــور به بلاک چین مهاجــرت کند و حتی ادعا 
کرد که شــورای عالی امنیت ملی دســتور کتبی برای اجرای 
ایــن طرح صادر کرده اما بانک مرکزی از اجرای آن خودداری 
کرده اســت. در پاســخ، قمری‌وفا در توئیتی تنــد، زنجانی را 
»کلاهبردار و ابربدهکار« خواند و نوشت: »جناب کلاهبردار 
و ابربدهکار به جای توصیه به مقامات کشــور، بدهی خود به 
بیت‌المال را پرداخت کن؛ نیازی به راه حل های مشعشــع شما 
نیســت. تو از بانک مرکزی و هیچ نهاد قانونی کشور، مجوز 
فعالیت اقتصادی نــداری و کمتر دروغ بگــو!« این واکنش 
صریح بانک مرکزی به ادعاهای زنجانی به دلیل ســابقه او در 

پرونده فساد نفتی و بدهی بیش از ۲.۵ میلیارد یورو به وزارت 
نفــت و بانک مرکزی، صورت گرفت. قمری‌وفا تأکید کرد که 
زنجانــی هیچ گونه مجوز فعالیت اقتصادی از نهادهای قانونی 
ندارد و تلاش های او برای ارائه خود به عنوان یک صاحب نظر 
اقتصادی غیرقابل‌ قبول است. زنجانی در پاسخ به این توئیت به 
قمری‌وفا هشدار داد که او را پاسخگو خواهد کرد اما جزئیات 
بیشتری در این باره منتشر نشــده است. این جدال در فضای 
مجازی توجه زیادی را جلب کــرد و بار دیگر پرونده زنجانی 
و بدهی هایش بــه بیت‌المال را در کانــون بحث های عمومی 

قرار داد. بابــک زنجانی و بانک مرکــزی، ماجراهای زیادی 
دارند که هنوز خیلی هایشــان افشا نشده است. مثلا زمانی که 
بابک زنجانی مدعی شده بود، پول هایش را در بانکی در مالزی 
سپرده گذاری کرده است سه کارشناس از بانک مرکزی، وزارت 
نفت و قوه قضائیه به مالزی ســفر کردند تا از صحت و ســقم 
گاهی پیدا کنند. در مالزی مشخص شد که  ســخنان زنجانی آ
بابــک زنجانی دروغ می گوید و پول کلانــی که او ادعایش را 

دارد، در این کشور سپرده‌گذاری نشده است.
در یک مورد دیگر بابک زنجانی بــرای دور زدن تحریم ها 
یک بانک روسی گمنام را معرفی می کند که با سرمایه 7 میلیون 
دلار  قرار بوده چند میلیارد دلار از دارایی های ایران 
را به ایــن بانک منتقل کنند کــه بانک مرکزی به 

شدت مخالفت می کند و قضیه منتفی می شود. 

ماجرای حمله به برج زنجانی
کســی نمی‌داند بابک زنجانــی کجای جنگ 
12 روزه ایستاده اســت اما حمله به برج هلدینگ 
دات‌وان متعلــق به او احتمالًاً به دلیل گمانه‌زنی ها 
درباره نقش این برج در فعالیت های مالی حساس 
یا به عنوان نمادی از شبکه اقتصادی او بوده است. 
با این حال هیچ مدرک قطعی درباره دلایل دقیق 
این حملات وجود نــدارد و برخی آن را به اهمیت 
استراتژیک احتمالی این مکان در شبکه های مالی 
مرتبط با تحریم ها نسبت می‌دهند. برخی می گویند 
حمله به برج بابک ممکن است به دلیل ارتباطات 
بین‌المللــی زنجانی و نقش احتمالــی این برج در 
فعالیت های مالی مرتبط با دور زدن تحریم ها بوده 
باشــد. با این حال هیچ مدرک قطعی برای تأیید 
این گمانه‌زنی ها ارائه نشده و این موضوع همچنان 
در حــد فرضیه باقی مانده اســت. از طرف دیگر 
می گویند بابــک زنجانی قصد دارد، رســانه‌ای 
تصویری راه‌اندازی کنــد که در این زمینه با چند 
فعال رســانه‌ای وارد مذاکره شده است. تصمیم 
بابک زنجانی برای راه‌اندازی یک رسانه تصویری 
با توجه به پیشینه او به عنوان یک تاجر جنجالی با پرونده های 
قضایی و اتهامــات مالی می توانــد، انگیزه‌های چندلایه‌ای 
داشته باشد. فرضیه اصلی این است که او قصد دارد از طریق 
این رســانه، روایت های عمومی درباره فعالیت ها، پرونده ها 
و جایگاه خود را به نفع خویش شــکل دهد. رسانه به عنوان 
ابزاری قدرتمند برای مدیریت افــکار عمومی می تواند به او 
کمک کند تا تصویر مخدوش شده‌اش را ترمیم کند، اتهامات 
را کم‌رنــگ جلوه دهد یا حتی به عنوان اهرمی برای مذاکرات 

سیاسی و اقتصادی از آن استفاده کند.

اعضای حزب کارگران کردســتان )پ.ک.ک( در مراسمی 
در منطقه کردســتان عــراق، دو ماه پــس از اعلام پایان چهار 
دهه درگیری مســلحانه توســط اعضای کرد علیه دولت ترکیه، 
سلاح های خود را زمین گذاشــتند و آنها را امحا کردند. حزب 
کارگران کردســتان در اولین بیانیه خود اعلام کرد: از این پس، 
مبارزه ما برای آزادی از طریق ابزارهای قانونی و سیاست های 
دموکراتیک مبتنی بر صــدور قوانین ادغــام دموکراتیک ادامه 
خواهد یافت. برای دستیابی به این هدف، امروز با اراده آزاد خود 
سلاح های خود را در مقابل شــما تسلیم می‌کنیم. در ادامه این 
بیانیه آمده است: ما در پاسخ به فراخوان رهبر خلق کرد، عبدالله 
اوجــالان، در بیانیه مورخ ۱۹ ژوئن ۲۰۲۵ خود به اینجا آمده‌ایم. 
ما همچنین در پاســخ به فراخوان صلــح و جامعه دموکراتیک 
که توســط رهبر اوجالان در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ اعلام شــد و نیز 
تصمیمــات دوازدهمیــن کنگره حزب که در ۵ تــا ۷ مه برگزار 
شد، آمده‌ایم. در این بیانیه تاکید شد: با حسن نیت و عزم راسخ 
برای موفقیت عملی روند صلح و جامعه دموکراتیک، داوطلبانه 
سلاح های خود را در برابر شما زمین می گذاریم. امیدواریم که 
همه ارزش تاریخی این گام به سوی صلح و دموکراسی را ببینند، 

درک کنند و قدردان آن باشند. ما از همه قدرت های منطقه‌ای 
و بین‌المللی که مســؤول رنج مردم ما هستند، می خواهیم که به 
حقوق مشروع ملی و دموکراتیک آنها احترام بگذارند و از روند 

صلح و راه حل دموکراتیک حمایت کنند. 
مراسم رســمی خلع سلاح نمادین حزب کارگران کردستان 
)جمعه( با مشارکت چهره ها و مقامات سیاسی و دولتی عراق 
و نمایندگانی از ترکیه و اقلیم کردســتان در غار جاسنه واقع در 
۵۰ کیلومتری شــهر سلیمانیه آغاز شــد. تصاویر و ویدیوهای 
رسیده به کردپرس نشانگر عزیمت هیات شرکت کنننده به محل 
برگزاری مراسم اســت. برخی از مهم ترین چهره‌های دولتی و 
حزبی شرکت کننده در مراسم: هوال ابوبکر استاندار سلیمانیه، 
هیمن هورامی نماینده مســعود بارزانی، دلشاد شهاب نماینده 
نیچروان بارزانی، نماینده وزارت کشــور عراق ســرتیپ طارق 
احمد، نماینده وزارت داخله اقلیم کردســتان، نماینده اتحادیه 
میهنی کردستان، رؤسای مشترک و هیات عالی‌رتبه از دم پارتی، 

بسی هوزات و مصطفی قره سو نمایندگان پ.ک.ک بودند. 
در ترکیــب این هیــات بلندپایه، چهره هایــی چون چیغدم 
 )DBPقیلیچگون اوچار و کســکین باییندر )روسای مشترک

مرال دانیش بشتاش و علی کنعان اوغلو )سخنگویان مشترک
HDK( تــولای حاتم اوغــولاری و تونجر باقرخان )روســای 

مشــترک دم پارتی(، احمد ترک و مدحت سنجر )عضو هیأت 
امرالــی دم پارتی( حضور داشــتند. یک منبــع میدانی گفت: 
مراســم نمادین تحویل سلاح‌های پ.ک.ک در غار جاســنه 
در سلیمانیه، شــمال عراق، به پایان رسید. منابع رسانه‌ای کرد 
و منابع ترکیه‌ای اعلام کردند: اولین مراســم خلع سلاح شاخه 
پ.ک.ک در غار جاسنه در منطقه سورداش در استان سلیمانیه 

برگزار شد. 
هیــات ترکیه نیز بر مراســم خلع سلاح شــاخه های حزب 
کارگران کردســتان )پ.ک.ک( در ســلیمانیه نظارت داشت. 
شرکت کنندگان در مراسم اولین گروه از اعضای حزب کارگران 
کردستان )PKK( که سلاح های خود را در استان سلیمانیه زمین 
گذاشتند، بسی هوزات و مصطفی قره سو نمایندگان پ.ک.ک، 
هیمن هورامی نماینده مســعود بارزانی رئیس حزب کردســتان 
عراق، دلشــاد شــهاب نماینده نیچروان بارزانــی رئیس اقلیم 
کردستان عراق، سرلشکر طارق احمد، نماینده وزارت کشور در 

اقلیم و نیز نماینده اتحادیه میهنی کردستان عراق بودند.

 روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: بابک زنجانی بدهی های خود را پرداخت نکرده است
درحالی که قبلا قوه قضائیه گفته بود: او بدهی هایش را پرداخت کرده و آزاد شده است

کلاهبردار  ابربدهکار

تحویل سلاح پ.ک.کتحویل سلاح پ.ک.ک
مراسم امحای تسلیحات حزب کارگران کردستان در شمال عراق برگزار شد
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رفتارهای خودسرانه و قبیله ای
فقر شــدید در مشــروعیت انتخاباتی: جمع قابل  اعتنایــی از نماینــدگان محتــرم مجلــس یازدهم، 2
سوگمندانه با پایین ترین نرخ مشارکت مردمی در تاریخ انتخابات 
مجلس وارد پارلمان شــدند. از همین رو پایه های مشروعیت 
مردمی آنها چندان توانمند و مســتحکم نیست. این واقعیت که 
بخــش عمــده‌ای از جامعه، آنــان را نماینــدگان واقعی خود 
نمی‌داننــد، ناخواســته ســبب می شــود حضــرات در ایفای 
مسئولیت های ملی خود نتوانند در تراز »نمایندگی از ملت ایران« 
ظاهر شوند و معمولا درگیر مناقشات وت عقیب منافع گروهی 

و مچ گیری های صنفی و جناحی می شوند..
عــدم شــفافیت در درک حقوقی و مســئولیت  پارلمانی: سومین ضعف قابل توجه اینکه برخی از این 3
نماینــدگان درک دقیق و ســاختاری از جایــگاه حقوقی خود 
ندارند. آنها مرز میان وظایف نظارتی، تقنینی و موضع گیری های 
سیاسی را گاه به هم می‌ریزند و در بزنگاه هایی که باید عقلانیت 
و تدبیر حاکم باشــد با رفتارهای احساســی و تحریک آمیز به 
التهاب سیاسی دامن می‌زنند. این‌ آشوب طلبی های سیاسی در 
نهاد تقنینی کشور در حالی است که ملت امروز درگیر وضعیت 
فوق‌العاده‌ای است: شرایطی که بی تردید می توان آن را با شرایط 
کشور در آغاز جنگ تحمیلی در سال ۵۹ مقایسه کرد. دشمنان 
ملت ایران اعم از آمریکا، اســرائیل و متحدان منطقه‌ای آنها با 
تمام توان درصددند تا ثبات سیاســی، وحدت ملی و انســجام 
اجتماعی ایران را هدف قرار دهند. آنها در پی ایجاد فروپاشی از 
درون، القــای نارضایتی، تهی کردن نظــام از نیروهای کارآمد، 
ایجاد ناامیدی، دوقطبی ســازی جامعــه و در نهایت برهم زدن 
تمامیت ارضی ایران هستند. در چنین شرایطی، انسجام ملی رمز 
بقای کشور است و خوشبختانه آحاد ملت در هفته ها و ماه های 
اخیر بدون هیچ فراخوان رســمی و یــا نقش آفرینی نخبگان و 
نهادهای مرجع در دفاع از کیان کشــور تمام قد ایستاده‌اند. این 
مشارکت مردمی، وظیفه سنگینی را بر دوش نهادهای رسمی از 
جمله مجلس شــورای اسلامی می گذارد: مجلس باید با دولت 
همراهی کند، با ســایر نهادهای حاکمیتی هماهنگ باشــد و 
مهم تر از همه، پیام وحدت به جامعه جهانی بدهد. اما در کمال 
تأســف، برخی نماینــدگان که به صفت سکتاریســتی و عنوان 
جدایی طلبانه خود را از جامعیــت و اکثریت نمایندگان متمایز 
می کننــد نه تنها این وظیفه مهم ملی را وجدان نکرده‌اند بلکه با 

مواضع تقابلی و رادیکال به شکاف های سیاسی دامن می‌زنند.

مصاحبه رئیس جمهور با شبکه آمریکایی؛ عقلانیت 
یا خیانت؟

در روزهــای اخیر، رئیس جمهور ایــران در مصاحبه‌ای با یک 
رسانه آمریکایی با هوشمندی و فهم درست از شرایط شکننده، 
تلاش کرد میان دولت آمریکا و رژیم صهیونیســتی تمایز قائل 
شــود. او درصدد بــود با تبییــن مواضع جمهــوری اسلامی، 
مخاطــب جهانی خود را- که مردم و نخبگان سیاســی آمریکا 
هســتند- قانع کند که دشــمنی ایران نه با ملت آمریکا بلکه با 
سیاست های سلطه طلبانه و حمایت بی قید و شرط رادیکال های 
دولت آمریکا از اسرائیل اســت. این مصاحبه، اقدامی مدبرانه 
بود. رئیس جمهور کوشــید از ابزار دیپلماسی عمومی به خوبی 
اســتفاده کند تا شــاید بتواند، افکار عمومی غرب را نسبت به 
گاه و متمایل کند و از شــکاف میان  حقانیــت مواضع ایــران آ
سیاستمداران آمریکایی و رژیم اشغالگر اسرائیل به نفع مصالح 
ایران بهره برداری کند. اما در واکنش به اقدام شایسته و به موقع 
رییــس جمهور، برخی نمایندگان افراطــی مجلس بدون درک 
شرایط بین‌المللی، بی توجه به منافع ملی و ناخواسته در تضاد با 
لزوم انسجام داخلی، هجمه‌ای تند و بی محابا علیه منتخب ملت 
بــه راه انداختند. آنها با این رفتار نه تنها به دولت بلکه به امنیت 
ملی و انســجام درونی کشــور ضربه زدند. باید تأکید کرد اگر 
کسی با رئیس جمهور اختلاف نظر دارد، حتی اگر منتقد دولت 
است، حق ندارد منافع کلان ملت را قربانی تسویه حساب های 
جناحی کند. هیچ کس مجاز نیست در شرایط بحرانی با مواضع 
تند، گسل های سیاسی را فعال و شکاف های اجتماعی را تعمیق 
کند. امروز مهم ترین وظیفه‌ نهادهای مدنی، سیاسی، اجتماعی 
و حاکمیتی کشور، تقویت انسجام ملی و همبستگی عمومی در 

مقابل تهدیدهای خارجی و بحران های فراگیر داخلی است.
نخبگان کشــور، اتحادیه ها، شوراها، تشکل های مردمی و 
جریان های سیاســی باید در یک صف واحد، پشتیبان دولت و 
نظام باشــند تا از این پیچ خطرناک عبور کنیم. این امر مستلزم 
تغییــر رویکرد برخــی از نمایندگان مجلس اســت که هنوز در 

فضای قبیله‌ای و جناحی سیر می کنند.
نمایندگان محترم مجلس باید همواره مراقب باشــند 
و به خود روزمره یادآوری کنند که مســئولیت ســنگینی 
بر عهده آنان اســت و رفتارهای آنها مستقیماًً چه مثبت 
و چه منفی بر فضای امنیت، اقتدار و آینده کشــور تأثیر 
می گذارد. اگر عقلای قوم و دلسوزان واقعی نظام هشدار 
ندهند و مانع تداوم رفتارهای رادیکال نشوند، خسارات آن 

بلندمدت خواهد بود.
ما نیازمند عقلانیت، بلوغ سیاسی و همدلی در سطوح عالی 
حاکمیت هســتیم. این تنها راه عبــور از بحران های پیچیده‌ای 

است که امروز ملت ایران را در برگرفته است.
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گروه اجتماعی: تهران در روزهای اخیر به شهری با هوای بسیار آلوده 
تبدیل شده است. در این شرایط بحرانی، کارشناسان محیط‌زیست و 
هواشناســی تأکید دارند این گردوغبار تابستانه تهران بیشتر محصول 
عوامل اقلیمی و منطقه‌ای است تا حملات نظامی یا مداخله خارجی. 
محمد درویش، کارشــناس محیط‌زیست، می گوید کمبود داده های 
پایش هوا باعث گسترش شایعات شده است. از سوی دیگر، صادق 
ضیائیان، رئیس ســازمان هواشناســی اعلام کرده است این آلودگی 
»صرفاًً گردوغبــار طبیعی مناطق اطراف« اســت و هیچ ارتباطی با 
رخدادهــای نظامی اخیر ندارد. بررســی ها نشــان می‌دهد، آلودگی 
بی سابقه هوا در روزهای اخیر تهران حاصل ترکیبی از عوامل طبیعی و 
انسانی بوده است؛ مجموعه‌ای از بحران های اقلیمی و ناکارآمدی های 
مدیریتی که شــرایط اضطراری را برای پایتخــت رقم زده‌اند. یکی از 
مهم تریــن عوامل، گردوغبار منطقه‌ای اســت. بادهای موســمی و 
توفان هــای گردوغبار که از کانون های بیابانی داخلی و کشــورهای 
همسایه مانند عراق و سوریه برخاسته‌اند، حجم زیادی از ذرات معلق 
را به سمت تهران رانده‌اند. به‌ویژه در بهار و تابستان امسال، توفان های 
گردوغبار در استان های خوزستان و کرمانشاه تشدید شد و موجی از 
غبار به ســوی پایتخت حرکت کرد. عامل دوم، خشکسالی بی سابقه 
است. بارش های بهاری امسال در تهران بین ۴۰ تا ۵۰ درصد کمتر از 
میانگین بلندمدت ثبت شده و همین کاهش شدید بارندگی به خشک 
 شــدن تالاب ها و منابع طبیعی رطوبت‌زا در منطقه منجر شده است. 
برای نمونه، تالاب صالحیه اکنون به طور کامل خشــک شده است. 
احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکســالی با 
اشــاره به این وضعیت می گوید: »وقتی آب باشــد، دیگر گردوغبار 

بلند نمی شود.« او تأکید می کند که بی توجهی به چرخه طبیعی آب و 
برداشت بی‌رویه، بستر دریاچه ها و تالاب ها را از بین برده و فرسایش 
بادی را تشــدید کرده است. در کنار این عوامل، فعالیت‌های انسانی 
نیز نقش پررنگی در این بحران دارند. برداشــت بی‌رویه از منابع آبی 
ســطحی و زیرزمینی، توسعه کشــاورزی بی ضابطه و ساخت‌وساز 
در حاشــیه منابع آبی سبب خشک‌ شــدن هرچه بیشتر خاک شده 
اســت. همچنین خودروهای فرسوده، معادن محلی و صنایع آلاینده 
ســهم قابل توجهی در افزایش غلظت ذرات معلق دارند. ترکیب این 
عناصر طبیعی و انســانی منجر به بروز شــرایط خطرناک و ناپایدار 
در کیفیت هوای تهران شــده است. کارشناسان محیط زیست تأکید 
می کنند که در تابســتان، برخلاف آلودگی زمستانی )وارونگی هوا(، 
مقابله با گردوغبار نیازمند کنترل ریشــه‌ای منابع تولید آن است. در 
نتیجه، محدودیت تردد و تعطیلی موقت تنها درمان کوتاه مدتی است. 
راهکارهای اساســی عبارتند از احیای تالاب ها )بازگرداندن حقابه 
تالاب های خشک شــده(، کاشت پوشش گیاهی مقاوم )بیابان‌زدایی 
و تثبیــت خــاک در نواحی بحرانی(، اصلاح ســوخت و حمل‌ونقل 
)ارتقای کیفیت ســوخت و از رده خارج کردن خودروها و دیزل های 
آلاینده(، سامانه هشــدار سریع آلودگی)اطلاع‌رســانی لحظه‌ای به 
مردم( و همکاری منطقه‌ای )دیپلماسی زیست محیطی با عراق و دیگر 

کشورهای همسایه برای مهار گردوغبار خارجی(.

آنچه که بر سر ما می آورد
اثرات آلودگی شدید هوای تهران بسیار جدی است. ذرات معلق ریز، 
به ویــژه ریزگردها، می توانند موجب بروز بیماری های ریوی، قلبی-

عروقی و درازمدت ســرطان شوند. سازمان جهانی بهداشت هشدار 
داده است در شرایط بحرانی آلودگی، سلامت تمامی گروه های سنی 
در خطر اســت. در تهران به همین دلیل ستاد مدیریت بحران، چند 
روز تعطیلی اجباری مــدارس و کارخانه های پرآلودگی را اعلام کرده 
و محدودیت تــردد خودروهای آلاینده را اجرا کرده اســت. به مردم 
نیز توصیه شــده، گروه های حساس در خانه بمانند و در فضای باز از 

ماسک مناسب استفاده کنند.
از منظر اجتماعی-امنیتی نیز هشــدارهایی مطرح است؛ کاهش 
منابع آب کشاورزی می تواند، معیشت روستاییان را به خطر اندازد و 
حتی به ناآرامی بینجامد. احد وظیفه درباره وضعیت منطقه‌ای هشدار 
داده که خشکسالی و منابع آب اندک می تواندف تنش های فرامرزی 
ایجــاد کند. به گزارش او، برخی تنش های اخیر در عراق ریشــه در 
همیــن بحران آب دارد. به همین دلیل، آلودگــی هوای تهران باید در 

چارچوب یک بحران زیست محیطی-امنیتی منطقه‌ای دیده شود.

راهکارهای بی‌اثر
مســئولان در روزهــای اخیر تدابیر فــوری را به اجرا گذاشــته‌اند؛‌ 
از تعطیلــی موقت کارخانه های شــن و ماســه پرگردوغبار و اعمال 

گاه ســازی عمومی و استقرار  محدودیت برای خودروهای آلاینده تا آ
تیم های پزشــکی اورژانس و توصیه به مردم برای دوری از سفرهای 
غیرضروری و اســتفاده از ماسک. اما کارشناســان تأکید می کنند، 
راه حل پایدار نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است. از جمله پیشنهادها: 
تأمین حقابه برای تالاب های خشک شــده)مانند تالاب صالحیه( تا 
رطوبت بســتر خاک حفظ و گردوغبار کمتر تولید شود؛ بیابان‌زدایی 
و کاشت پوشش گیاهی مقاوم در نقاط بحرانی اطراف تهران؛ ارتقای 
ســوخت و حذف خودروهای آلاینده؛ توســعه سامانه هشدار سریع 
آلودگی؛ و تقویت همکاری منطقه‌ای با کشورهای همسایه برای مهار 

کانون های گردوغبار خارجی.
اداره کل حفاظت محیط‌زیســت تهران هشدار داده است تا وقتی 
نهادهای متولی آب و خاک هماهنگ عمل نکنند، اقدامات پراکنده 
اثربخش نخواهد بود. کارشناسان خاطرنشان کرده‌اند، بحران آلودگی 
هوای تهران »کاملًاً انسان ســاخت« اســت و بدون اصلاح بنیادین 
مدیریت منابع هر سال تکرار می شود. به گفته آنها، »وقتی آب باشد، 
دیگر گردوغبار بلند نمی شــود« پیامی ساده اما مهم که نشان می‌دهد 
اولویت اصلی باید بازگرداندن آب به طبیعت )حقابه تالاب ها( و پایان 

دادن به خشکسالی باشد تا بستر تداوم این بحران از میان برود.

کارشناسان محیط زیست می گویند 
آلودگی  هوای تهران هیچ ارتباطی به رخدادهای نظامی ندارد

آلودگی مشکوک 

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

در پی جنگ ۱۲ روزه اخیر که همزمان با آغاز سفرهای 
تابســتانی بود، بسیاری از ســفرهای ایرانیان لغو شد 
و وضعیت بلاتکلیف مســافران، به‌ویژه در ســفرهای 
خارجی، هنوز ادامه دارد. با اینکه بخشــنامه هایی از 
سوی سازمان هواپیمایی و وزارت میراث فرهنگی برای 
بازگرداندن هزینه این سفرها صادر شده اما بسیاری از 
آژانس های مسافرتی در بازپرداخت مبالغ با مانع های 

جدی مواجه‌اند.
انجمن  امیرپویان رفیعی شــاد، رئیس هیأت مدیره 
صنفی دفاتر خدمات مســافرت هوایی و گردشــگری 
استان تهران، می گوید: شــرکت های خارجی حاضر 
نیستند شرایط کنسلی اعلام  شــده از سوی ایران را به 
رسمیت بشناسند و وجوه مسافران ایرانی را بازگردانند. 
از سوی دیگر، توپ همیشه به زمین آژانس ها انداخته 
می شود، در حالی که آن ها تنها واسطه‌اند نه مالک پول 

و نه ارائه‌دهنده مستقیم خدمات.
او با انتقاد از صدور دستورالعمل های کلی می گوید: 
چطور آژانس ایرانی می تواند پولی که به ایرلاین خارجی 
یا هتل در کشــور دیگر داده را عیناًً به مسافر بازگرداند، 
وقتی پرواز لغو نشده و شرکت خارجی هم شرایط ایران 
را نپذیرفته است؟ برای مثال، برخی هتل های ترکیه اعلام 
کرده‌اند که مســیر زمینی باز بوده و مسافر می توانسته با 

اتوبوس سفر کند،بنابراین مشمول کنسلی نمی شوند.
در برخی موارد، کارگــزاران خارجی با آژانس های 
ایرانی همکاری کرده‌اند اما این همکاری فراگیر نیست 
و مشــکل همچنان پابرجاست. رفیعی شاد از دولت و 
نهادهای مســئول از جمله وزارت میــراث فرهنگی، 
وزارت امور خارجه و ســفارتخانه ها می خواهد که با 
کشــورهایی چون ترکیه، امــارات و تایلند وارد رایزنی 
جدی شــوند. او می گوید: این مشکل تنها با تعامل و 

دیپلماسی حل می شود نه با بخشنامه های داخلی.
در بخش ســفرهای داخلــی، بازپرداخت با تأخیر 
در حال انجام اســت و تعللی که وجود دارد ناشــی از 
گاهانه. تجربه کرونا  شرایط بحرانی اســت نه امتناع آ
نشان داده که آژانس ها با وجود فشار، نهایتاًً مطالبات 
مردم را بازمی گردانند. اما در ســفرهای خارجی بدون 
همکاری بین‌المللی، امیدی به حل ســریع مشــکل 
نیست و آژانس ها نمی توانند از جیب خود هزینه کنند.

بن بست استرداد
شرکت های خارجی هنوز پول مسافران ایرانی را 

پرداخت نکرده اند

گردشگری

پنج شنبه شــب مصطفی کواکبیان، نماینده پیشین مجلس در یک 
برنامه تلویزیونی مدعی شــد »نفوذی یعنی کاترین شــکدم که با 
۱۲۰ نفر از افراد بسیار مهم مملکت همخوابگی داشت«. اظهارات 
جنجالی او با واکنش فوری رســانه ها و مقامات همراه شــد. وزیر 
ارتباطــات دولت ســابق، محمدجــواد آذری جهرمی با انتشــار 
خبرگزاری های رســمی مبنی بر اینکه شکدم تنها »۵ سفر کوتاه به 
ایران مجموعاًً ۱۸ روز« داشــته، تاکید کــرد »فردی که کلًاً ۵ بار و 
مجموعاًً ۱۸ روز ایران بــوده، توانایی همخوابگی با ۱۲۰ نفر در این 

مدت را ندارد«.
 فارس اعلام کرده؛ بررســی های رســمی نشــان 
داد، شــواهد ادعاهــای کواکبیــان »کاملًاً بی پایه و 
فاقد مستندات« اســت و هیچ سند یا گزارشی درباره 
رفتار غیراخلاقی یا روابط غیرطبیعی کاترین شــکدم 
در ایــران وجود ندارد. رســانه ها نیــز اعلام کردند که 
شایعات »ارتباط جنســی با ۱۰۰ مقام ایرانی« برگرفته 
از رشته توئیتی جعلی اســت که به اشتباه مصاحبه‌ای 
منتسب به شکدم با تایمز اسرائیل معرفی کرده است. 
در پی این حواشی، دادستان تهران به دلیل نشر اکاذیب 
و ایجاد تشویش اذهان عمومی علیه کواکبیان، پرونده 

قضایی تشکیل داد و او را احضار کرد.

از شکدم چه می‌دانیم؟
کاترین پرز شــکدم یک نویســنده و تحلیلگر سیاسی فرانسوی-
بریتانیایی اســت. او که اصالتاًً از یک خانواده یهودی سکولار در 
فرانسه می آید دارای مدرک لیســانس روان شناسی، فوق لیسانس 
اقتصاد مالی و فوق لیســانس ارتباطات اجتماعی از دانشگاه لندن 
است. در ۱۸ سالگی با یک مسلمان یمنی ازدواج کرد و در آن دوره 
به اسلام- و به‌ویژه تشیع- گروید؛ حاصل این ازدواج دو فرزند بود 
اما در نهایت در ۲۰۱۴ طلاق گرفت. شــکدم پس از طلاق مجدداًً 

به آیین یهودیت بازگشت و خود را یهودی و صهیونیست می‌داند.
در حرفه رسانه‌ای، شکدم سال ها به‌عنوان پژوهشگر و مشاور در 
مسائل خاورمیانه فعال بوده است. او حدود 7 سال مشاور مؤسسۀ 

امنیتی اسرائیلی »ویکی‌استرات« بود و با چند اتاق فکر بین‌المللی 
دیگر نیز همکاری کرده اســت. همچنین کتاب هایی درباره اسلام 
سیاســی و تحولات خاورمیانه نوشته است از جمله »خیزش های 
عربی زیر پرچــم امام اول« و »از مکه تا کویر کربلا« که هر دو در 
سال ۲۰۱۴ منتشر شدند. مقالات او در رسانه های متعددی از جمله 
بی بی ســی، الجزیره، پرس تی‌وی و رســانه های غربی چون فارین 
پالیسی و ها پست انتشار یافته و حتی در برخی روزنامه ها و مجلات 

فارسی نیز مطلب داشته است.

حضور و فعالیت در ایران
برخلاف اظهارات؛ حضور عملی کاترین شکدم در ایران بسیار 
محدود بوده است. فارس اعلام کرده؛ او در کل »۵ سفر کوتاه 

به ایران مجموعاًً ۱۸ روز« حضور داشته است. طی این سفرها 
بیشــتر در همایش ها یا مصاحبه هایی شــرکت کرد و به عنوان 
گزارشگر یا کارشناس با چند رســانه داخلی همکاری نمود. 
برای مثال او در سال ۲۰۱۶ برای بخش انگلیسی پایگاه حفظ 
آثار رهبری مطلب می نوشــت و با خبرگزاری های اصولگرای 
مانند تســنیم و مهرنیوز نیز گاهی همکاری داشــت. در آبان 
۱۳۹۶ نیز یک مصاحبه‌ای اختصاصی با شهید ابراهیم رئیسی 

انجام داد که تیتر برخی خبرگزاری ها شد.
با این حال، گزارش های امنیتی هیچ ارتباط مخفی یا شبکه‌ای 
سیاسی را از حضور کوتاه او در ایران تایید نکرده‌اند. هیچ مقام ارشد 
یا رسانه رسمی ایرانی، ادعایی مبنی بر رابطه شخصی عمیق یا نفوذ 
او مطرح نکرده و برعکس، مســئولان قضایی تاکید کرده‌اند هیچ 

مدرکی درباره فعالیت غیرقانونی یا ارتباطات مشــکوک شکدم در 
ایران وجود ندارد. کاترینز در مصاحبه با بی بی ســی فارســی گفته 
که هیچ گاه »نقاب دینی« بر صورت نداشته و اصالت یهودی‌ بودن 
خود را پنهان نکرده است؛ او تاکید کرده که »هرگز اینکه یهودی‌زاده 
هســتم را مخفی نکرده‌ام« و هیچ دسترســی به اسناد یا اطلاعات 
محرمانه نداشــته است. طبق اظهارات او، چند نوشتهٔٔ پژوهشی به 

صورت ایمیلی ارسال کرده و هیچ گاه پولی دریافت نکرده است. 

شایعات و واقعیت ها
پس از انتشــار یادداشت شــکدم در تایمز اســرائیل در آبان ۱۴۰۰ 
شــایعات و اتهامات گوناگونی علیه او مطرح شد که اکثرشان پس 
از مدتــی تکذیب شــدند. مهم ترین این اتهامات، ادعای داشــتن 
روابط جنسی با ده ها مقام جمهوری اسلامی بود. اما 
بررسی های دقیق نشان می‌دهد منشأ این خبرها اغلب 
منابع غیررسمی و غیرقابل اتکا بوده‌اند. به طور خاص 
فکت‌نامۀ ایران نوشــته است، ادعای »عمده ۱۰۰ مقام 
ایرانی« از یک رشته  توئیت ساختگی نشأت گرفته که 
خود را مصاحبه‌ای منتســب به شــکدم 6 ماه قبل از 
انتشار آن توئیت شایعه ســاز، شکدم هیچ گفت‌وگوی 

جدیدی درباره ایران انجام نداده بود.
علاوه بر این، مقامات و تحلیلگران سیاســت 
داخلــی اشــاره کرده‌انــد، غالب ایــن روایت ها 
نشانه های یک عملیات رســانه‌ای هدفمند برای 
تضعیف افراد یــا نهادهای خاص دارد. همان طور 
که در گزارش فارس و تابنــاک آمده، ادعاهای مرتبط با نفوذ 
یا صیغه با شــکدم پیش از این نیز مطرح شــده و همه توسط 
مراجع رسمی تکذیب شــده‌اند. برای نمونه در زمستان ۱۴۰۰ 
برخی کانال های نزدیک به احمدی نژاد مدعی شــدند، شکدم 
به دفتر رهبر ایران رفت‌وآمد داشته اما به سرعت تکذیب شد. 
ســردار جوانی از مدیران سپاه نیز در همان ایام نسبت به شایعه 
»آشــنایی با نویسنده اسرائیلی« واکنش نشــان داد و آن را رد 
کرد. نهادهای اطلاعاتی با تاکید بر عدم وجود هرگونه سند این 
شایعات را توهین به مقامات ارشد ایرانی دانستند. شکدم خود 
در صحبت با رسانه ها گفته تمامی آنچه از او در اینترنت منتشر 
شــده را »توهین به مقامات ایرانی« ارزیابی می‌کند و خود را 

هیچ گاه جاسوس یا نفوذی ندیده است. 

رسانه

نقره داغ شکدم نقره داغ شکدم 
دادستان تهران علیه مصطفی کواکبیان اعلام جرم کرد
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معاون بهره برداری شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: 
پست برق ۱۳۲ کیلوولت جنوب غرب اهواز بهینه سازی شد. 
علی‌اصغر خدامرادمنگری با بیان اینکه ارزش سرمایه گذاری 
این پــروژه ۱۸۳ میلیارد ریال بــوده، تصریح کرد: جایگزین 
نمودن ۱۳۲ کیلوولت به جای پاور فیوز ترانســفورماتور ۱۳۲ 
کیلوولت پســت جنوب غرب اهواز، ذیــل اقدامات عبور از 
پیک تابســتان سال ۱۴۰۴ صورت گرفت. معاون بهره برداری 
شــرکت برق منطقه‌ای خوزســتان بیان کرد: ایــن پروژه در 
قالب پروژه های اصلاح و بهینه سازی شبکه صورت گرفته و 
هدف آن افزایش قابلیت اطمینان سیســتم حفاظت و کنترل 
و در صورت بروز حادثه، کاهش زمان خاموشــی ناخواسته 
به مشــترکین بوده است. شــرکت برق منطقه‌ای خوزستان 
مســئولیت تامین و انتقال برق در اســتان های خوزســتان و 

کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.

گزارش ویژه

 افزایش پایداری شبکه با بهینه سازی
پست برق فوق توزیع جنوب غرب اهواز
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